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اقتصاد اسلامی؛علم، مکتب یا نظام؟

علم و دین؛ عالَم تزاحم یا عرصۀ تصدیق؟

بررسی نیاز یا استقلال زبان قرآن در توضیح مفاهیم

مصاحبه با دکتر مهدی موحدی بکنظر

بررسی رابطه علم و دین از منظر علامه مصباح یزدی
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آسیب شناسی عدم کامیابی در تولید علم دینی
چــرا بعــد از 42 ســال از انقــاب اســامی همچنــان در 

علــم دینــی وضعیــت رضایــت بخشــی نداریم؟

برداشتی قرآنی از رابطه علم و انسان

علم دینی، از خیال تا واقعیت

در ضرورت توجه به فاعل مولّد علم

ــت  ــل روز اس ــش از چه بی
ــامی، در  ــاب اس ــه انق ک
حکیــم  فقــدان  ســوگِ 
فــرو  خــود،  بابصیــرت 
رفتــه اســت. حکیمــی کــه 
بــه هنــگام تولــد، بــه دنیــا 
آوردن قــرآن را بــه مادرش 
مــژده داده بودنــد، و امــروز مشــاهده 
ــم،  ــن امُّ‌الحکی ــای ای ــه روی ــم ک می‌کنی
چــه صادقانــه بــوده اســت. حکیمــی 
کــه در محضــر اســاتیدی چــون آیــت‌الله 
علّمــه  بهجــت،  آیــت‌لله  بروجــردی، 
طباطبایــی و امــام راحــل تلمّــذ کــرده و 
ــرده  ــه ارث ب ــی را ب ــدام، فضایل ــر ک از ه
ــت  ــل، دس ــن فضائ ــر ای ــت و در تکثی اس
طریــق  از  فکــری  جریان‌‌ســازی  بــه 
ــق« زده و  ــه »در راه ح ــیس موسس تأس
ــام  ــه »ام ــوان، موسس ــت عن ــروزه تح ام
خمینــی)ره(«، بــه یکــی از مهم‌تریــن 
ــان  ــی جه ــی و معرفت ــای علم ــب ه قط
اســام تبدیــل شــده اســت. مســلماً، 
آیــت‌الله  مرحــوم  فضایــل  شــمردن 
مصبــاح یــزدی، از تــوان نوشــتار پیــش‌رو 
رحلــت  آنچــه  امــا  می‌باشــد،  خــارج 
تلنگــرِ  و  غم‌افــزا،  را  علّمــه  حضــرت 
تأمــل را بــر ادراک مــا وارد می‌کنــد، 
ــای  ــه انش ــر، ب ــال حقی ــزام امث ــدم الت ع

ــی  ــی و اخلاق ــی، علم ــدت سیاس ــان در مجاه ــته ایش نیم‌نوش
ــد  ــور بای ــان ظه ــا زم ــه ت ــته‌ای ک ــای نیم‌نوش ــد؛ انش می‌باش

ــود. ــل ش ــا تکمی ــد ت ــه یاب ادام
ــه  ــه ب ــواره آبســتن دشــمنانی بوده‌اســت ک ــخ اســام، هم تاری
ــاح طریقــت  ــن شــیوه‌ها، در صــدد خاموشــی مصب بلاهت‌بارتری
بــوده انــد؛ امــا آنچــه کــه بیــش از هــر دشــمن دیگــری، زخــم 
بــر تــن اســام نهــاده، نــه فعــلِ دشــمن خارجــی، بلکــه تَــرکِ 
ــه  ــا ب ــل ی ــرک فع ــئله ت ــوده اســت. مس ــن ب ــای دی ــل علم فع
معنــای دقیق‌تــر، ســکوت علمــا و مدعیــان دیــن‎داری، از 
ــزدی، موســی  ــاح ی ــت‌الله مصب ــه حضــرت آی ــی ک ــان زمان هم
ــه تبعیــت از امــام  ــد و ب چُمبــه هــای پهلــوی را محکــوم کردن
راحــل و بــه همــراه گــروه منســوب بــه »جمعیــت یــازده نفــره«، 
ــد، وجــود داشــته  بنیان‌هــای انقــاب اســامی را تشــکیل ‌‌دادن
ــر  ــاوران ب ــری از دین‌ب ــه، کثی ــگام فتن ــه هن ــواره ب ــت؛ هم اس

ــادا اســام  ــا مب ــد ت کــوس انفعــال کوبیده‌ان
ــه  ــژه فتن ــه کاروی ــه البت ــد! ک ــه خطــر افُت ب
ــص  ــد و خال ــال ‌کن ــه غرب ــت ک ــن اس همی
ــن  ــار، از مهم‌تری ــلماً ایث ــد. مس ــل ده تحوی

ــت. ــاص اس ــای اخ مولفه‌ه
ــزدی  ــاح ی ــت‌الله مصب ــزه آی ــوه ممی از وج
ــان در راه  ــار ایش ــع، ایث ــان مراج ــیاری از آقای ــه بس ــبت ب نس
ولایــت بــوده اســت. در دوران اختنــاق دوم خــردادی کــه کمتــر 
کســی قــادر بــه موضع‌گیــری علیــه آرمــانِ مســت‌کنندۀ 
پدرخوانــده هــای جریــان اســتحاله بــوده انــد، حضــرت علّمــه 
از جملــه افــرادی بــود کــه در غبــار انحــراف ایســتاد تــا همچــو 
چراغــی، راه را از بــی‌‌راه، تمیــز کنــد. در مقابــل، جریــان 
اســتحاله بــا توجــه بــه شــناختی کــه از عقبــه علمــی- معرفتــی 
حضــرت علّمــه داشــت، بــه خــود جرئــت مناظــره بــا ایشــان را 
نمــی‌داد و هــر بــار بــه بهانــه ای، از ایــن امــر اجتنــاب می‌کــرد. 
بدیــن ترتیــب، توپخانــه هــای دوم خــردادی، شــیوه عمروعــاص 
را پیــش گرفتنــد و ایشــان را آمــاج دون‌مایگــی رســانه‌ای خــود 
قــرار دادنــد. لازمــه مقابلــه بــا چنیــن جریانــی، ایثــار و گذشــتن 
ــرای  ــرد و ب ــغ نک ــه از آن دری ــرت علّم ــه حض ــود ک ــرو ب از آب
آنکــه عمــود خیمــه هــای معرفتــی دیــن را بــر ســر مُحرّمــات 

اســام حفــظ کنــد، خــود را هزینــه کــرد. اینچنیــن بــود کــه از 
یــک طــرف، رســانه هــای داخلــی و خارجــیِ همســو بــا جریــان 
دوم خــرداد، رایحــه نامطبــوع مصباح‌ســتیزی را در فضــای 
رســانه ای پخــش کردنــد و از طــرف دیگــر، رســانه هــای ملــی 
ــه حــذف »عقبــه تئوریــک نظــام« از شــبکه هــای ملــی  نیــز ب
ــه  ــن گنجین ــل ای ــا تقلی ــذف ی ــب، ح ــن ترتی ــد. بدی پرداختن
ــی،  ــانه مل ــی در رس ــده اخلاق ــث تقطیع‌ش ــه مباح ــی ب معرفت
ابتــذال تئوری‌پــردازی چهــره هــا را بــه همــراه داشــته اســت و 
نتیجــه آن نیــز، طغیــان هوچیگــری سیاســی، علیــه جمهوریــت 

ــوده اســت. نظــام اســامی در ســال ۹۶ ب
ــه  ــرت علّم ــه حض ــتگان ب ــه از گذش ــته ای ک ــای نیم‌نوش انش
رســیده بــود، حــال بــه دســت مــا افتــاده اســت. معرفــت، ایثــار 
ــار  ــان، ب ــی ایش ــاق سیاس ــت اخ ــن رعای ــتقامت در عی و اس
ــی،  ــت. معرفت‌افزای ــاده اس ــان نه ــا جوان ــر دوش م ــنگینی ب س
ــوتِ  ــرای زدودن رخ ــاش ب ــیّ، و ت ــر ول ــس در براب ــشِ نف کُرن
ــن تلاشــی اســت کــه  ــه، کم‌تری ــر جامع ــره زده ب ــیِ چنب اخلاق
ــن  ــتا، ای ــن راس ــم و در ای ــام دهی ــم انج ــام میتوانی ــرای اس ب
نکتــه را نبایــد از یــاد بـُـرد کــه هــر تغییــری، از خــود فــرد آغــاز 

ــر دیگــران. ــرای تغیی ــه از تــاش ب میشــود، ن

 آنچه که بیش از هر دشمن 
دیگری، زخم بر تن اسلام نهاده، 

نه فعلِ دشمن خارجی، بلکه 
تَرکِ فعل علمای دین بوده 

است. مسئله ترک فعل یا به 
معنای دقیق‌تر، سکوت علما 
و مدعیان دین‎داری، از همان 

زمانی که حضرت آیت‌الله 
مصباح یزدی، موسی چُمبه های 

پهلوی را محکوم کردند و به 
تبعیت از امام راحل و به همراه 

گروه منسوب به »جمعیت 
یازده نفره«، بنیان‌های انقلاب 
اسلامی را تشکیل ‌‌دادند، وجود 
داشته است؛ همواره به هنگام 
فتنه، کثیری از دین‌باوران بر 

کوس انفعال کوبیده‌اند تا مبادا 
اسلام به خطر افُتد! که البته 
کارویژه فتنه همین است که 
غربال ‌کند و خالص تحویل 

دهد. مسلماً ایثار، از مهم‌ترین 
مولفه‌های اخلاص است.

سرمقاله

مهران همراهی

کارشناسی
علوم سیاسی

سرمقاله
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 آســیب شناســی عــدم کامیابی
ــم دینی ــد عل در تولی

چــرا بعــد از 42 ســال از انقــاب اســامی همچنان 
در علــم دینــی وضعیت رضایــت بخشــی نداریم؟

ایــن ســوال را اگــر نتــوان درســت و صحیــح پاســخ 
داد، ناگزیــر ذهــن را بــه لبــۀ پرتگاهــی از نومیــدی و 
یــأس می‌بــرد کــه شــاید اساســاً علــم دینــی وجــود 
ــم و  ــه انقــاب کردی ــم ک ــا اشــتباه کردی ــدارد و م ن
ــه  ــامی را مطالب ــاختارهای اس ــن و س ــر قوانی ــی ب ــی مبتن حکومت
ــوان اســام در ادارۀ حکومــت و پاســخ  ــرای ت ــا ب ــم. گمــان م کردی
نیازهــای دنیــا و آخــرت چنــدان صحیــح نبــوده اســت. امــا مــروری 
بــر تاریــخ ارتبــاط درونــی دو نهــاد حــوزه و دانشــگاه، بــه مــا کمــک 
ــا  ــی ه ــت ناکام ــم عل ــته، ه ــی گذش ــا آسیب‌شناس ــا ب ــد ت می‌کن
ــه و در  ــد نشــویم و هــم از گذشــته درس گرفت را بشناســیم و ناامی

مســیر صحیــح پیــش برویــم.
و  لوحــی  ســاده  از  مــا،  کشــور  در  دینــی  علــم  جریــان   .1
ــه  ــا مقال ــد ی ــه جدی ــک نظری ــی ی ــرد. گوی ــج میب سهل‌اندیشــی رن
نــو می‌دهیــم کــه هیــچ دشــمن و حریــف غــرض‌ورزی نــدارد. لــذا 
ــد  ــی نبای ــم دین ــت و عل ــده اس ــاع مان ــی، بی‌دف ــم دین ــئلۀ عل مس
ــم ســکولار  ــاب دوگانه‌هــای غیرارزشــی در عل همچــون بحــث در ب
ــا و  ــف دنی ــه تکلی ــت ک ــن دوگانه‌هاس ــاب ای ــوع انتخ ــد. در ن باش
ــر اندیشــمندان  ــفانه اکث ــن میشــود و متاس آخــرت دانشــمند تعیی
ایــن حــوزه، نگاهــی تهاجمــی یــا مقاومت‌محــور ندارنــد، بلکــه علــم 
ــات، می‌خواهنــد در دانشــگاه  ــه‌ای از نظری ــه عنــوان گون دینــی را ب
طــرح کننــد و بــدون آنکــه در تقابــل بــا اندیشــه‌های مادییّــن قــرار 
گیــرد، آن را حفــظ کننــد. ایــن رفتــار، علمــی ایزولــه و دور از عرصــۀ 
ــچ دردی را دوا  ــه هی ــد ک ــاد می‌کن ــاع ایج ــوان از دف ــون و نات آزم
نخواهــد کــرد. بــرای مثــال، عملکــرد امــام را مــرور کنیــد؛ نظریــه 
ولایــت فقیــه، حــرف جدیــدی در اندیشــه شــیعه نبــوده و نیســت؛ 
ــه را از بحــث  ــت فقی ــود کــه مســئلۀ ولای ــام راحــل آن ب ــکار ام ابت
ــه یــک بحــث کلامــی کــرد و در عرصــۀ  محــدود فقهــی، تبدیــل ب
عمومــی، اجتمــاع شــاگردانی را بــرای تبلیــغ ایــن اعتقــاد راهگشــا، 
ــا بالابــردن فهــم مــردم نســبت بــه ایــن راهبــرد  تربیــت کــرد. او ب
اجتماعــی سیاســی شــیعه در عصــر غیبــت، دســت فقیــه مبــارز را 
بــرای انقــاب و تشــکیل حکومــت بــاز کــرد. مادامــی کــه امــام قصد 
اثبــات فقهــی امــکان ولایــت فقیــه و حکومت اســامی را داشــت، راه 
ــت  ــی و حکمــی ولای ــۀ عقل ــن کــه ادل ــرد، چــه ای ــی نمی‌ب ــه جای ب
ــۀ  ــا را از ادل ــود و م ــر ب ــام محکم‌ت ــرت ام ــودۀ حض ــه فرم ــه ب فقی
فقهــی نیــز بی‌نیــاز می‌کــرد. ایــن رفتــار امــام دقیقــاً تــاش بــرای 
ســاختن یــک روحیــۀ دفاعــی از ایــن امــر بــود کــه شــیعه در عرصــۀ 

ــد. ــروز می‌ده ــود ب ــاری از خ ــن رفت ــادات، چنی اعتق
ــن  ــرای ای ــه تربیــت ســرباز ب 2. تشــکیلاتی کار نمی‌کنیــم چــون ب

جبهــه توجــه نداریــم.
اگــر پذیرفتیــم کــه علــم دینــی نهالــی اســت کــه در میانــۀ 
ــد  ــال تولی ــر در ح ــام و کف ــی اس ــی‌- تمدن ــگ تاریخ ــدان جن می
ــه‌‌ی  ــای کار، عقب ــانی پ ــروی انس ــه نی ــرم ب ــاز مب ــت، نی ــدن اس ش
ــهیل‌گر،  ــذار تس ــای قانون‌گ ــی، نهاده ــری- فرهنگ ــتحکم فک مس
ابــزار رســانه و در یــک کلام تشــکیلاتی منجســم بــرای پیــروزی در 
نبــرد نرم‌افــزاری نیــاز دارد. امــروزه چــه کســانی و بــا چــه رســانه‌ای 
ــجویان  ــزش دانش ــم ری ــد؟ حج ــاع می‌کنن ــودی دف ــه‌ی خ از جبه
مذهبــی از ورود بــه دانشــگاه و گذرانــدن پیــچ و خــم آمــوزش عالــی 
تــا رســیدن بــه دکتــری چقدر اســت؟ لازم نیســت همــه دانشــگاه را 
مســلمان کنیــم؛ بــا یــک حســاب سرانگشــتی از بچه‌هــای مذهبــی 
ورودی چنــد درصــد همچنــان بــا اعتقــاد صحیــح نســبت بــه مبانــی 
اســام بــه مقاطــع بالاتــر می‌رســند؟ اگــر نظریــه‌ای در علــم دینــی 
ــه آن هجمــه  ــدر نســبت ب ــد شــود و بخواهــد اجــرا شــود چق تولی
ــر نقــاط ضعــف و  ــرای هجمــه ب ــا تشــکیلاتی ب ایجــاد می‌شــود؟ آی

ــات رقیــب وجــود دارد؟ ناکارآمــدی نظری
ــفه  ــر فلس ــی ب ــه مبتن ــت ک ــرح ولای ــز دورۀ ط ــان ج ــن می در ای
ــا  بــه عنــوان غیــر قابــل خدشــه تریــن راه معرفتــی بــرای تقابــل ب
ــل اســت و دورۀ  ــد آراء جبهــه مقاب ــر محــور نق ــن و ب دشــمنان دی
اســام نــاب، چــه طراحــی دیگــری بــرای دفــاع از نیــروی انســانی 
انقــاب در ایــن عرصــه طراحــی شــده اســت؟ کتــب علمــا و بیانــات 
ــد  ــی کارآم ــن طراح ــتند؛ لک ــد هس ــیار مفی ــاب بس ــران انق رهب
و جامعــی، خــارج از تلاش‌هــای فــردی بــرای ایجــاد جریــان 

ــد؟ ــوان دی ــا می‌ت ــی را کج اجتماع
3. علــم دینــی رهبــر یــا رهبرانــی می‌خواهــد. راهبــری علــم دینــی 
بــا چــه کســی اســت؟ چطــور بــرای جنــگ ســخت معتقدیــم بــدون 
راهبــری واحــد نمیتــوان پیــروز شــد امــا در جنــگ فکــری راهبــری 
واحــد را نمــی پذیریــم. اگــر مــا تحــت ســنگین‌ترین دشــمنی‌ها در 
عصــر غلبــه تمــدن غــرب قــرار داریــم، بایــد ایــن را بپذیریــم. امامین 
ــا ایــن  ــم دینــی داشــته‌اند ام انقــاب همــواره دغدغــه‌ی تولیــد عل

علی افشاری مهر

کارشناسی ارشد
 روانشناسی شناختی

دغدغــه را چگونــه پیــش برده‌انــد؟ چقــدر در راهبــری ایــن جنــگ 
بــه آن‌هــا رجــوع شــده اســت و اگــر فرماندهــی بــرای جنــگ علمــی 
معرفــی شــده چقــدر از آن تبعیــت شــده اســت؟ پیــش از انقــاب 
ــن  ــیم کاری بی ــام، تقس ــاب ام ــن اصح ــای بی ــامی در بحث‌ه اس
ــام دو شــخصیت  ــاران ام ــن ی اصحــاب وجــود داشــته اســت. در بی
برجســته بــه طــور ویژه‌تــری بــا آراء و اندیشــه‌های غربــی در علــوم 
ــد و مأموریــت راهبــری ایدئولوژیــک نهضــت را  مختلــف آشــنا بودن
ــر عهــده داشــته‎اند. علامــه مطهــری و علامــه مصبــاح دو عنصــر  ب
ــد و  ــاب بوده‌ان ــن انق ــته‌ی امامی ــد پیوس ــورد تأکی ــن و م مطمئ
بارهــا مــورد تأییــد رهبــری قــرار گرفته‌انــد. ایــن دو عالــم مجاهــد 
ــب  ــد کت ــه تولی ــات، ب ــام از وجوه ــه‌ی ام ــا بودج ــگ، ب در اوج جن
ــده  ــغول ش ــی مش ــاب فرهنگ ــف انق ــته‌های مختل ــی در رش علم
ــام  ــد. در مق ــیس کردن ــگاه را تاس ــوزه و دانش ــکاری ح ــر هم و دفت
ــان مذهبــی، طــرح ولایــت را  ــر مــوج غربزدگــی جوان ــاع در براب دف
ــدازی کــرده و در ســخنرانی ســال  ــه دســتور رهبــر انقــاب راه ان ب
97 خــود بــا موضــوع وحــدت حــوزه و دانشــگاه تأکیــد کردنــد هیــچ 
ــت  ــرح ولای ــر از ط ــگاه بهت ــوزه و دانش ــدت ح ــرای وح ــی را ب راه
ــته  ــه بایس ــور ک ــخنان آنط ــن س ــه ای ــا ب ــن آی ــند. لک نمی‎شناس

اســت، توجــه شــده اســت؟
ــان‎تر  ــم آس ــون ه ــی اســت. چ ــم غیراجتماع ــان ه ــم دینی‎م 4. عل
ــی آن بیشــتر  ــادی احتمال ــاع م ــرا و انتف ــت اج ــم ضمان اســت و ه
ــوده و  ــن ب ــیار ام ــی بس ــم دین ــوزه از عل ــن ح ــن ای اســت. همچنی
مادامــی کــه بــه جریانــات فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی دشــمنان 
دیــن کاری نداشــته باشــد مــورد حمایــت و تأییــد آنــان نیــز هســت. 
اساســا علــم اگــر دینــی و اجتماعــی باشــد یقینــا دشــمنانی را بــه 
ــت  ــودن و دوری از عافی ــدال ب ــدان ج ــرد می ــد و م ــدال می‌طلب ج

طلبــی نیــز بســیار دشــوار اســت.
5. اهــل علــم اغلــب سیاســت را جــدی نگرفتــه انــد و بــه تکالیــف 

سیاســی خــود عمــل نمیکننــد.
ــی  ــی اجتماع ــم دین ــه عل ــم ک ــدر ه ــان ق ــن وجــود هم ــا ای ــا ب ام
قابــل دفــاع تولیــد شــده اســت و نیروهــای معتقــد بــرای اجــرای آن 
هــم هســت، بــه عرصــه عمــل نرســیده اســت و می‌دانیــم تــا نظریــه 
در عرصــه عمــل تجربــه نشــود چنــدان قابل بســط و توســعه نیســت. 
حکومــت عرصــه‌ی آزمایــش نظریــات در علــوم انســانی جامعه‌محــور 
ــاب  ــی انق ــکیلات سیاس ــف در تش ــل ضع ــه دلی ــن ب ــت؛ لک اس
ــه‌ی  ــرای تجرب ــر را ب ــای تصمیم‌گی ــه جایگاه‌ه ــت ک ــامی اس اس
ایــن نظریــات و رشــد آن در اختیــار نداشــته‌ایم و در عرصــه‌ی 
ــری در  ــذار و مج ــوای قانون‌گ ــان در ق ــب غرب‌گرای ــی اغل حکمران
رأس امــور بوده‌انــد. افــرادی کــه یــا بــه دلیــل منفعــت، سســتی و 
یــا عــدم اعتقــاد بــه علــوم دینــی، تلاشــی بــرای عملیاتــی کــردن آن 

نداشــته‌اند.
ــرب  ــی در غ ــر تاریخ ــه نظای ــه ب ــا توج ــت ب ــد گف ــوع بای در مجم
ــت  ــی اس ــیار کم ــان بس ــم، زم ــد عل ــرای تولی ــال ب ــت 40 س فرص
ــذا زود  ــد؛ فل ــم نبوده‌ان ــز ک ــع راه نی ــه مشــکلات و موان ــی ک درحال

اســت از تولیــد علــم دینــی ناامیــد شــویم. لازم اســت بدانیم 
جبهــه‌ی علــم دینــی نــه بــه نــوادر نابغــه، کــه بــه جبهــه‌ای 
ــی،  ــق از اســام اجتماع ــی عمی ــا فهم ــد، متشــکل، ب معتق
ــرای صــرف هزینه‌هــای اجتماعــی تحــت راهبــری  آمــاده ب
فرماندهــان جبهــه فرهنگــی، و مســلح بــه ســاح اســتدلال 
و فلســفه نیــاز دارد تــا بتــوان ایــن خــط را هــم در عرصــه‌ی 
فرهنــگ علمــی و هــم در بسترســازی سیاســی بــرای تحقــق 

ایــن علــوم پیــش بــرد.

ــم تزاحم  ــن؛ عال ــم و دی عل
ــۀ تصدیق؟ ــا عرص ی

شادی روح مدافع بی‌نظیر تجلی عملی علم 
دینی)ولایت مطلقه فقیه و نظام اسلامی(، پیشانی 
جبهۀ دفاع از کارآمدی اسلام اجتماعی و مقابله 
با اسلام حداقلی، حضرت علامه مصباح یزدی، 

فاتحه‌ای قرائت بفرمایید. 

ــه  ــوده ک ــی ب ــن از مباحث ــم و دی ــۀ عل رابط
بســیاری  بحث‌هــای  موجــد  دیربــاز  از 
در سرتاســر دنیــا در میــان اندیشــمندان 
ــتی  ــت. بایس ــوده اس ــف ب ــای مختل حوزه‌ه
گفــت از آنجــا کــه یــک پــای بحث پیــش رو 
نیــز علــم می‌باشــد، دانشــمندان حوزه‌هــای 
علــوم طبیعــی نیــز در ایــن حیطــه وارد 
شــده‌اند و فی‌الجملــه عرصــۀ قلم‌پردازی‌هــای مختلــف 
ــه(  ــه‌ الله علی ــزدی )رحم ــاح ی ــت‌الله مصب ــت. آی ــوده اس ب
ــمار  ــه ش ــی ب ــی و نقل ــوم عقل ــه از اندیشــمندان عل ــز ک نی
ــاب  ــن ب ــه در ای ــود ک ــن کســانی ب ــت، یکــی از همی می‌رف
ســخن گفته‌انــد و تفصیــل ســخنان آن مرحــوم، در کتــاب 

ــت.  ــه اس ــل ملاحظ ــان قاب ــن ایش ــم و دی ــۀ عل رابط
ایشــان پــس از مطــرح کــردن ایــن نکتــه کــه بســیاری از اختلافــات 
ــف دقیقــی از  ــن بحــث، تعری ــه اســت کــه طرفیــن ای ــن نکت ســر ای
حیطــۀ طــرف مقابــل نــدارد، ابتدائــاً معنــای مــراد خــود از دو مفهــوم 
ــه بررســی نســبت مفهومــی  ــه کــرده و ســپس ب ــن را ارائ ــم و دی عل
ــبت  ــن نس ــد. در تبیی ــن پرداخته‌ان ــم و دی ــی عل ــبت محتوای و نس
ــه تعریــف می‌کننــد:  مفهومــی ایــن دو، ابتــدا ایشــان علــم را این‌گون
»علــم برحســب تعریــف مــورد قبــول، مجموعــه مســائلی تشکیل‌شــده 
ــک  ــة ی ــا، زیرمجموع ــات آن‌ه ــه موضوع ــد ک ــوع و محمول‌ان از موض
ــر  ــد. ه ــی می‌طلبن ــا نف ــات ی ــرای اثب ــد و پاســخی ب موضــوع واحدن
ــی‌رود  ــمار م ــه ش ــم ب ــنخ آن عل ــی از س ــن راه، تلاش ــی در ای تلاش
ــت )در  ــامل فقاه ــه ش ــدارد، بلک ــی ن ــا روش در آن نقش ــع ی و منب
فقــه(، تفلســف )در فلســفه(، و تحقیــق و پژوهــش علمــی )در علــوم( 

.» می‌شــود 
در مبحــث رابطــۀ علــم و دیــن، منظور از »علــم« که در عــرض »دین« 
ــا دیــن مــورد ســؤال و کنــکاش اســت،‌  قــرار می‌گیــرد و رابطــه‌اش ب
ــود.  ــه می‌ش ــر گرفت ــیع درنظ ــای وس ــن معن ــر از ای ــدری محدودت ق
توضیــح آن ‌کــه موضــوع مــورد بحــث در این‌جــا نسبت‌ســنجی میــان 
معارفــی اســت کــه از دیــن بــه دســت می‌آیــد بــا دانش‌هایــی کــه از 
دیگــر منابــع معرفــت یافــت می‌شــوند. بــه دیگــر ســخن، مــا در ایــن 
ــارت  ــم و آن عب ــم ســروکار داری ــد از عل ــا اصطلاحــی جدی مبحــث ب
ــر از  ــت )غی ــع معرف ــر مناب ــه از دیگ ــی ک ــة قضایای ــت از مجموع اس
دیــن( بــه دســت آمــده اســت. از طرفــی نیــز، ایشــان در میــان معانــی 
ــی  ــراری نوع ــت و برق ــاوراء طبیع ــه م ــادا ب ــل اعتق ــی از قبی مختلف
ارتبــاط بــا آن، اعتقــاد بــه امــر قدســی، احســاس تعلــق و وابســتگی و 
... کــه بــرای دیــن در نظــر گرفتــه شــده، بــا در نظــر گرفتــن دو صفــت 
ــة  ــر مجموع ــن ه ــد: »دی ــا می‌کنن ــه معن ــن، آن را این‌گون ــرای دی ب
نظام‌منــد از اعتقــادات، ارزش‌هــا، و رفتارهــا نیســت، بلکــه تنهــا 
ــای  ــر مؤلفه‌ه ــاوه ب ــه ع ــوند ک ــده می‌ش ــن نامی ــی دی مجموعه‌های
ــوی  ــه از س ــند: اول آن‌ک ــته باش ــز داش ــر نی ــی دیگ ــالا، دو ویژگ ب
خداونــد نــازل شــده باشــند،‌ و دیگــر آن کــه تحریــف نشــده باشــند «. 
ــا دو پدیــده ســر و كار داشــته باشــیم كــه قلمروهایــی كامــاً  اگــر ب
مســتقل و بی‌ارتبــاط بــا یكدیگــر دارنــد،‌ بــه ایــن معنــا خواهــد بــود 
ــرض،  ــن ف ــر ای ــن« اســت. بناب ــوع »تبای ــا از ن ــان آنه ــه رابطــة می ک
ــی  ــتجو از معنای ــا جس ــوزه ی ــن دو ح ــل ای ــن از تعام ــخن گفت س
ــی اگــر ایــن  ــم دینــی« منتفــی خواهــد شــد. ول ــرای »عل معقــول ب
دو بــه مثابــه دایره‌هایــی متقاطــع باشــند، بــه ایــن معناســت کــه بــا 
دو پدیــده مواجهیــم کــه دو حــوزة مســتقل و یــک حــوزة مشــترک 
میــان آن دو وجــود دارد. اشــتراک دو حــوزة معرفتــی ممکــن اســت 

ــا هــدف باشــد. ــه‌ دلیــل اشــتراک در موضــوع، مســائل، روش ی ب
دربــارة دیــن بــه معنــای »محتــوای کتــاب و ســنت« و »دیــن الهــی 
حــق« دو نــگاه می‌تــوان داشــت، کــه بــر اســاس هــر یــک از آنهــا، 
رابطــة دیــن بــا اصطلاحات مختلــف علم متفــاوت خواهد شــد. اولین 
نــگاه ایــن اســت کــه دیــن در ایــن اصطلاحــات، اشــاره بــه حقیقــت 

رابطــۀ علــم و دیــن از دیــدگاه مرحــوم آیــت‌الله مصباح 

کارشناسی 
حقوق

محمدحسن احمدی



نشریه سپیدار | شماره 169
ویژه نامه علم دینی | 27 بهمن 1399 3

دیــن  نفس‌الامــری 
ــت  ــه معرف ــد، ن باش
انســان  شــناخت  و 
ــاس  ــر اس ــا. ب از آنه
ــبت  ــگاه، نس ــن ن ای
از  علــم  بــا  دیــن 
نســبت  جنــس 
ــود.  تبایــن خواهــد ب
ــر،  ــری دیگ ــه تعبی ب
ــگاه،  ــن ن ــن در ای دی
می‌توانــد  هرچنــد 
متعلـّـق علــم قــرار 
ــود  ــن خ ــرد، لک گی
و  علــم  جنــس  از 
نیســت،  شــناخت 
بلکــه از جنــس دیگر 
هســتی  حقایــق 
رابطــه‌اش  و  اســت 
بــا علــم رابطــه‌ای 

معرفت‌شناختی 
ــا  ــی ب ــا متافیزیک ــی ی ــق فیزیک ــه حقای ــه‌ای ک ــد رابط ــت، مانن اس
نظریــات مربــوط دارنــد. نــگاه دوم آن اســت کــه منظــور از دیــن در 
ایــن دو اصطــاح را شــناخت محتــوای کتــاب و ســنت یــا شــناخت 
دیــن الهــی حــق بدانیــم، البتــه شــناختی کــه مطابــق بــا واقعیــت 
آنهــا باشــد. در ایــن صــورت، دیــن از جنــس معرفــت و علــم خواهــد 
بــود و رابطــة آن بــا اصطلاحــات مختلــف علــم قابــل ســنجش اســت 
ــا آنهــا خواهــد یافــت، کــه  و مرزهــا، بلکــه قلمروهایــی مشــترک ب

اغلــب از جنــس رابطــة عمــوم و خصــوص من‌وجــه اســت.
ــق  ــام تعل ــی اس ــتم ارزش ــن سیس ــه تبیی ــن ب ــی دی ــش اصل بخ
ــا ســعادت را تعییــن می‌کنــد و  دارد کــه رابطــة افعــال اختیــاری ب
مبنــای دســتورات عملــی )اعــم از عبــادی، اخلاقــی، و حقوقــی( دین 
ــی  ــون دین ــوب در مت ــن چارچ ــارج از ای ــه خ ــرد. آنچ ــرار می‌گی ق
مــورد اشــاره قــرار گیــرد، امــوری جنبــی اســت کــه نــه بیــان آنهــا 
ــرای  ــا نقصــی ب ــان آنه ــدم بی ــه ع ــد، و ن ــن می‌افزای ــال دی ــه کم ب
ــه ایــن معنــا جــای  ــد. امــوری کــه در دیــن ب دیــن به‌شــمار می‌آی
ــادی  ــی، عب ــردی و اجتماع ــائل ف ــیع از مس ــی وس ــد، طیف می‌گیرن
ــن  ــوند. ای ــامل می‌ش ــام( را ش ــای ع ــه معن ــات ب ــی )معام و تعامل
ــة  ــام، هم ــدگاه اس ــه از دی ــرد ک ــأت می‌گی ــا نش ــت از آنج حقیق
ــقاوت  ــا ش ــعادت ی ــد در س ــان می‌توانن ــاری انس ــای اختی رفتاره
ــا  ــا ب ــاط آنه ــان ارتب ــن رو بی ــند و از ای ــذار باش ــدی او تأثیرگ اب
ــرار  ــن ق ــرو دی ــف و قلم ــة وظای ــان در حیط ــدی انس ــت اب سرنوش
می‌گیــرد. نکتــة قابــل توجــه آن کــه ایــن حقیقــت نبایــد موجــب 
تلقــی عامیانــه‌ای گــردد کــه در مــورد هــر مســأله و معضــل فــردی 
ــاده از  ــژه و آم ــخه‏ای وی ــت نس ــال دریاف ــه دنب ــد ب ــی بای و اجتماع
ــه  ــه ب ــه و غیرواقع‌بینان ــرش عامیان ــن نگ ــود. ای ــث ب ــرآن و حدی ق
اســام بــه دلیــل غفلــت از ایــن نکتــة اساســی شــکل گرفتــه اســت 
کــه آنچــه در دایــرة دین)بــه ایــن معنــا( قــرار می‌گیــرد، آن بخــش 
از مســائل فــردی و اجتماعــی اســت کــه بــا هــدف آفرینــش انســان 
و ســعادت )و شــقاوت( وی ارتبــاط پیــدا می‌کنــد. از ایــن‌رو، بیــان 
ــای  ــیمیایی، پدیده‌ه ــی و ش ــق فیزیک ــه حقای ــوط ب ــات مرب واقعی
زمین‌شــناختی و کیهانــی،‌ ســاختمان بــدن انســان،‌ بیمــاری و 
ســامت جســمانی، آســیب‌های روانــی و راه درمــان آنهــا، و هــزاران 

ــد. ــمار نمی‌رون ــن به‌ش ــف دی ــا از وظای ــد آنه ــر مانن ــئل‌ة دیگ مس
در اینجــا ذکــر دو نکتــه لازم اســت: اول آن‌کــه مــا معتقــد نیســتیم 
همــة مطالبــی کــه بــر پیامبــر صلی‌الله‌علیه‌وآلــه نــازل شــده 
اســت و تمــام آنچــه پیامبــر و ائمــه معصومیــن علیهم‌الســام 
بیــان فرموده‌انــد، بــه مــا رســیده اســت. بنابرایــن آنچــه از معــارف 
ــه آن  ــار ماســت، کل اســام نیســت. دومیــن نکت اســامی در اختی
اســت کــه آنچــه مــورد ادعــای ماســت، ایــن اســت کــه در اســام 
واقعــی، دربــارة همــة افعــال اختیــاری انســان و رابطــة آنهــا بــا هدف 
ــا اســتناد  ــه ب ــه شــده اســت ک ــی گفت ــی کل ــی خلقــت مطالب نهای
ــتخراج و  ــوط را اس ــی مرب ــکام جزئ ــة اح ــوان هم ــا، می‌ت ــه آن‌ه ب
ــای  ــات، و روش‌ه ــی، مقدم ــه مبان ــس ب ــر ک ــرد؛ و ه ــتنباط ک اس
ــد  ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــر می‌توان ــد، بهت ــر باش ــتنباط آگاه‌ت اس
ــواردی  ــه در م ــت. البت ــوردار اس ــتری برخ ــار بیش ــم او از اعتب و فه
ــان شــده  ــی بی ــارة مســائل جزئ ــز احــکام مشــخصی درب بســیار نی
اســت کــه بایــد بــه آنهــا نیــز ملتــزم بــود. مســألة مهــم ایــن اســت 
کــه در موضعــی کــه دیــن وظیفــة مــا را تعییــن کــرده‌ اســت، بــرای 

ــه دنبــال منبــع دیگــری نباشــیم.  تعییــن تکلیــف ب
ســپس ایشــان در تبییــن رابطــۀ محتوایــی ایــن دو حــوزه بیــان می‌کنند 
کــه آیــا ممکــن اســت حکمــی از ســوی یکــی از ایــن دو صــادر شــود 
کــه منطبــق بــر دیگــری باشــد و یــا حتــی بــا یکدیگــر متعــارض گــردد 
ــغول  ــود مش ــه خ ــمندی را ب ــر اندیش ــن ه ــواره ذه ــه هم ــوالی ک و س
ــری  ــر دیگ ــدام را ب ــد ک ــورت بای ــن ص ــه در ای ــت ک ــن اس ــد ای می‌کن
ــانی  ــن، هم‌پوش ــۀ تبای ــه نظری ــان س ــمرد. ایش ــدم ش ــح داد و مق ترجی
ــه  ــز، ب ــر نی ــته و در آخ ــان داش ــوزه را بی ــن دو ح ــارض ای ــل و تع کام

تبییــن نظریــۀ خــود پرداخته‌انــد. آن دســته کــه رابطــۀ محتوایــی ایــن 
ــف  ــن دو تعری ــرای ای ــن پنداشــته‌اند، حــد و مــرزی ب دو عرصــه را تبای
کرده‌انــد و هــر یــک از ایــن دو حــوزه را متولــی یــک طــرف ایــن مــرز 
ــا  ــه کــه برخــی از نواندیشــان دینــی متأخــر ب ــد. همان‌گون ــرار داده‌ان ق
بیــان ایــن کــه دیــن مســئول معــارف و رفتارهــای مربــوط بــه آخــرت 
و دیــن متولــی امــور دنیــوی ماســت، خــط مــرزی را تعییــن کرده‌انــد 
ــش  ــوزه را در بخ ــن دو ح ــران ای ــک از متفک ــر ی ــی ه ــت اهال و دخال
طــرف مقابــل جایــز ندانســته‌اند. بــه عنــوان مثــال، همانقــدر کــه ســخن 
گفتــن عالمــی تجربــی از آخــرت اشــتباه اســت، اگــر عالمــی دینــی نیــز 
ــش  ــم خوی ــا را از گلی ــاً پ ــردازد، اصطلاح ــوی بپ ــوازم دنی ــن ل ــه تبیی ب
ــا و  ــان دنی ــه »رابطــة می ــن نظــر ک ــا ای ــاده اســت. ایشــان ب ــر نه فرات
ــدری درهم‌تنیــده و تنگاتنــگ اســت کــه  ــه ق آخــرت از نظــر اســام ب
نــه تنهــا تفکیــک آنهــا از یکدیگــر محــال اســت،‌ بلکــه برخــی آخــرت را 
ــکات نفســانی، و اعمــال دنیــوی انســان دانســته‌اند.  تجســم باورهــا، مل
پــس چگونــه دینــی کــه می‌خواهــد ســعادت اخــروی انســان را تأمیــن 
کنــد، می‌توانــد بــه باورهــا و رفتارهــای دنیــوی او بی‌اعتنــا باشــد« ایــن 

ــد.  ــی می‌کنن ــواب ارزیاب ــدگاه را ناص دی
از ســویی، برخــی دیگــر از متفکــران مــرز میــان علم و دیــن را مرزی 
ــاوت  ــم تف ــان عل ــا زب ــن ب ــان دی ــد زب ــد و معتقدن ــی می‌پندارن زبان
ــا چگونگــی  ــارة وجــود، عــدم، ی ــن درب ــن رو، اگــر در دی دارد. از ای
موجــودی ســخن بــه میــان آمــده باشــد، بایــد آن‌هــا را به‌گونــه‌ای 
تأویــل کــرد کــه تنهــا معنایــی اخلاقــی )آن هــم اخلاقــی کــه هیــچ 
ارتباطــی بــا واقعیــات نداشــته باشــد و تابــع اعتبــار و قــرارداد صــرف 
باشــد( از آن اســتخراج شــود. ایشــان ایــن دیــدگاه را نیــز درســت 
نمی‌داننــد و معتقدنــد رازِ نیــاز بــه دیــن، هدایــت یافتــن بــه مســیر 
صحیــح ســعادت اســت و نــه نوعــی ســرگرمی. از ایــن رو، ســمبلیک 
ــد  ــا ح ــه آن را ت ــی ک ــای دین ــان و گزاره‌ه ــتن زب ــن دانس و نمادی

ــا اصــل هــدف  فعالیت‌هایــی چــون شــعر و ادبیــات فرومی‌کاهــد، ب
ــت  ــمبلیک قابلی ــان س ــه زب ــرا ک ــد؛ چ ــدا می‌کن ــات پی ــن مناف دی
ــان  ــرایط را دارد و از بی ــه ش ــوف ب ــی و معط ــیرهای دل‌بخواه تفس
ــای  ــاوه، توصیه‌ه ــه ع ــد. ب ــز می‌باش ــق عاج ــت و مطل ــق ثاب حقای

اخلاقــی بــدون پشــتوانة واقعــی، ارزشــی ندارنــد.
یکــی دیگــر از رویکردهایــی کــه رابطــۀ موجــود بیــن این دو ســاحت 
ــری  ــن حداکث ــی و دی ــن حداقل ــرد دی ــد، رویک ــن می‌دان را متبای
اســت کــه بــه فرمــودۀ آیــت‌الله مصبــاح، تحــت تأثیــر دیدگاه‌هــای 
ــا بیــان ایــن نکتــه کــه  فیلســوفان دیــن مســیحی اســت. ایشــان ب
ــه  ــان ب ــر ایش ــن از نظ ــودن دی ــی ب ــته »حداقل ــن دس ــم ای ــه زع ب
ایــن معناســت کــه قلمــرو دیــن جایــی اســت کــه نــه عقــل تــوان 
اظهــار نظــر دارد، نــه علــم تجربــی، و نــه هنــر. نتیجــه آن اســت کــه 
ــر  ــا هن ــد، ی ــی نظــر می‌ده ــم تجرب ــا عل ــل راه دارد، ی ــا عق ــر ج ه
خودنمایــی می‌کنــد، ربطــی بــه دیــن نــدارد و معتقــدان بــه دیــن 
ــن و  ــن بهتری ــد کــه در هــر زمینــه‌ای دی ــن باورن ــر ای حداکثــری ب
عمیق‌تریــن حــرف را زده اســت، حتــی اگــر بــه مســائل بهداشــتی، 
کشــاورزی، یــا فضانــوردی مربــوط باشــد.« ایشــان ادامــه می‌دهنــد 
ــا  ــل و ب ــرف مقاب ــی از ط ــن تعریف ــا چنی ــی ب ــرد حداقل ــه رویک ک
ــنت  ــرآن و س ــائل در ق ــۀ مس ــه »هم ــی ک ــۀ اضاف ــن نکت ــان ای بی
یافــت نمی‌شــود، پــس رویکــرد صحیــح، رویکــرد حداقلــی اســت«، 
ــن  ــاس ای ــر اس ــه ب ــرا ک ــد. چ ــن برس ــی دی ــه نف ــه ب ــا دارد ک بن
نظریــه عقــل، حــس و خیــال ابزارهــای اصلــی همــة معــارف بشــری 
ــم  ــی ه ــائل دین ــات و مس ــی در موضوع ــه حت ــده‌اند ک ــرض ش ف
ــد.  ــده دســت می‌یابن ــن آم ــر از آنچــه در دی ــه شــناخت‌هایی برت ب
ــد. از  ــی نمی‌مان ــن باق ــرای دی ــچ حــوزة اختصاصــی ب ــن، هی بنابرای

ــی  ــی، تجرب ــدارد در مــورد مســائل عقل ســوی دیگــر، دیــن حــق ن
ــه  ــب ب ــن دو مطل ــی داشــته باشــد؛ و مجمــوع ای ــا هنــری قضاوت ی
ــگاه حداکثــری و  ــه عــاوه، ن ــه دیــن اســت. ب معنــای عــدم نیــاز ب
ایــن انتظــار کــه پاســخ هــر ســؤالی را از میــان متــون دینــی بیابیــم، 
ــرآن  ــاده از ق ــژه و آم ــخه‏ای وی ــی نس ــل اجتماع ــر معض ــرای ه و ب
ــی غیرواقع‌بینانــه، عوامانــه، و  و حدیــث دریافــت نماییــم، نگرش
ساده‌اندیشــانه اســت ولــی لازمــة نفــی ایــن مطلــب، افتــادن در چــاه 
»دیــن حداقلــی« نیســت. تقســیم دیــن بــه حداقلــی و حداکثــری 
یــک تقســیم عقلــی ثنایــی نیســت کــه ناچــار از قبــول یکــی از آنهــا 
باشــیم؛ بلکــه در اینجــا گزینــة ســومی صحیــح اســت و آن عبــارت 
اســت از ایــن ‌کــه دیــن در تمــام عرصه‌هــای زندگــی انســان حضــور 
دارد ولــی نــه بــه معنــای آن کــه مســائل را از لحــاظ کیفیــت وقــوع 
خارجــی‌ و کــمّ و کیــف‌ تحقــق آنهــا بررســی کنــد، بلکــه بــه ایــن 
ــا ســعادت و  ــن از لحــاظ ارزشــی و ارتبــاط مســائل ب معنــا کــه دی
شــقاوت ابــدی انســان داوری می‌کنــد و کلیــات معــارف مربــوط را 
در اختیــار او قــرار می‌دهــد، و تطبیــق ایــن قواعــد کلــی بــر مــوارد 

جزئــی بایــد بــر اســاس روش اجتهــادی انجــام شــود. 
در بــاب نســبت تطابــق و هم‌پوشــانی ایــن دو نظریــه نیــز می‌تــوان 
بــه نظریــۀ علــم دینــی آیــت‌الله جــوادی آملــی اســتناد کــرد. کســانی 
ــد  ــتدلال می‌کنن ــن اس ــد چنی ــرح کرده‌ان ــب را مط ــن مطل ــه ای ک
کــه وظیفــة »علــم« مطالعــه و کشــف واقعیاتــی از واقعیــات هســتی 
اســت. ایــن واقعیــات بخشــی از مخلوقــات خــدا، و قســمتی از افعــال 
ــا را تشــکیل  ــت آنه ــز بخشــی از واقعی ــن رابطــه نی ــه ای ــد ک الهی‌ان
ــا  ــی ی ــای طبیع ــة پدیده‌ه ــم در مطالع ــه عل ــی ک ــد. درصورت می‌ده
انســانی بــه ایــن رابطــه نیــز توجــه کنــد، علــم واقعــی اســت، وگرنــه 
جهــل اســت. از طــرف دیگــر، رســالت دیــن هــم آشــنا کــردن انســان 
ــت دینــی  ــال الهــی اســت، و هــدف معرف ــات، و افع ــا اســماء، صف ب

مطالعــه و پرده‌بــرداری از معنــای قــول الهــی اســت. بنابرایــن، هــدف 
علــم و دیــن یکــی اســت. در نقــد ایــن رویکــرد نیــز گفتــه شــده کــه 
ــی‌اش،  ــوری و تصدیق ــای تص ــاس پیش‌فرض‌ه ــر اس ــه ب ــن نظری ای
در مقــام ثبــوت می‌توانــد درســت باشــد، ولــی در مقــام اثبــات قابــل 
ــوند،  ــراز می‌ش ــوم اب ــه در عل ــی ک ــه نظریات ــرا ک ــت. چ ــاع نیس دف
ــه  ــه‌ای ب ــه فرضی ــس از آن‌ک ــت. پ ــه اس ــورت فرضی ــه ص ــدا ب ابت
ــه‌ای  ــورت نظری ــه ص ــود، ب ــد می‌ش ــرار تأیی ــاهده و تک ــیلة مش وس
ــه  ــراز می‌شــود، و در نهایــت هــم احتمــال دارد پــس از چنــدی ب اب
ــن آن گــردد. اکنــون  ــه‌ای دیگــر جایگزی ــی ابطــال شــود و نظری کل
ــا  ــق ب ــا مطاب ــک از این‌ه ــه کدام‌ی ــود ک ــرح می‌ش ــؤال مط ــن س ای
ــم  ــا بگویی ــد ت ــی می‌کن ــل اله ــاً کشــف از فع ــع اســت و حقیقت واق

مطابــق بــا دیــن اســت؟
ــد  ــه چن ــاح ب ــه مصب ــز علام ــن دو نی ــارض ای ــورد رویکــرد تع در م
نکتــه اشــاره می‌کننــد و پــس از آن نظریــۀ خــود را در ایــن زمینــه 
ــیر  ــاً در مس ــه غالب ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت ــد. اولی ــان می‌دارن بی
اســتدلال‌هایی کــه بــه تعــارض ایــن دو می‌انجامــد دیــن بــه 
ــر،  ــن ام ــنِ حــقِ تحریف‌نشــده شــناخته نمی‌شــود و ای صــورت دی
آثــار ســوئی را در ادامــه بــه وجــود خواهــد آورد. نکتــۀ دوم ایــن کــه 
در معرفت‌شناســی اگــر گــزاره‌ای از طــرق مختلــف عقــل و فلســفه، 
نقــل و دلیــل تعبــدی، مشــاهدۀ حســی و علــوم تجربــی، یــا شــهود 
عرفانــی بــه صــورت قطعــی و یقینــی اثبــات شــده باشــند، هرگــز بــا 
یکدیگــر تعــارض نخواهنــد داشــت. در ایــن مــوارد، اگــر بــه ظاهــر، 
اصطكاكــی دیــده شــود، یــا بــه ایــن دلیــل اســت كــه یكــی از ایــن 
شــیوه‏ها درســت بــه كار گرفتــه نشــده، یــا در غیــر مــورد خــودش 
ــته،  ــت داش ــر آن دلال ــاً ب ــه واقع ــش از آنچ ــا بی ــه، و ی ــه كار رفت ب
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ــوان  ــه عنــوان مثــال، نمی‏ت ــرای آن نتیجــه تصــور شــده اســت. ب ب
ــازگار  ــم ناس ــی عل ــای تجرب ــا یافته‌ه ــد ب ــه توحی ــاد ب ــت اعتق گف
ــرا  ــت، زی ــز بی‌معناس ــن دو نی ــازگاری ای ــای س ــی ادع ــت. حت اس
ــارج اســت.  ــم خ ــرو عل ــی از قلم ــارة مســائل غیرتجرب قضــاوت درب
ــا  ــم در آنج ــود، عل ــوط نمی‌ش ــی مرب ــه حس ــه تجرب ــه ب ــزی ك چی
ــه در  ــان‌ ك ــدارد. چن ــات( ن ــا اثب ــی ی ــت نف ــی)در جه ــچ قضاوت هی
ــات نیــز نمی‏شــود گفــت یــک حکــم قطعــی شــرعی  حــوزۀ تعبدی

ــت دارد. ــی مخالف ــان عقل ــا بره ــی ی ــای تجرب ــا یافته‌ه ب
ــی  ــون دین ــتفاده از مت ــم و اس ــه فه ــت ک ــن اس ــدی ای ــۀ بع نکت
ــر فهــم  ــه حکــم آن کــه مبتنــی ب همیشــه یقینــی نیســت، بلکــه ب
ــی اســت و ممکــن  ــاً ظنّ ــاظ و اصطلاحــات اســت، غالب ــی از الف عرف
اســت برخــی از متــون بــد فهمیــده شــوند، یــا عبارتــی معنــا و توجیــه 
دیگــری غیــر از آنچــه در ابتــدا بــه ذهــن می‌آیــد داشــته باشــد، کــه 
همــان مقصــود شــارع مقــدس باشــد. اگــر فهــم مــا از آمــوزه‌ای دینــی 
قطعــی باشــد، قطعــاً نظریــات علمــی مطــرح شــده در منابــع علمــی 

در ایــن زمینــه کــه بــا آن مخالــف اســت، باطــل و مــردود اســت. 
نکتــۀ چهــارم نیــز آن کــه یافته‌هــای علــوم تجربــی بــه هیــچ وجــه 
ــه کــه در مباحــث فلســفة  ــز نیســتند. همان‌گون یقینــی و ابطال‌ناپدی
علــم و نیــز در معرفت‌شناســی بــه تفصیــل تبییــن شــده اســت، روش 
ــان پدیده‌هــای حســی  ــی انحصــاری می ــی از کشــف رابطــة علّ تجرب
عاجــز اســت. به‌عــاوه،‌ ایــن روش بــه دلیــل محدودیت‌هایــش قــادر 
بــه مطالعــه و کشــف علــل غیرمحســوس و تأثیــر آنهــا بــر پدیده‌هــای 
مــادی نیــز نمی‌باشــد. ایــن روش بــه دلیــل ناتوانــی در کشــف علــل 
غیرمــادی، صلاحیــت نفــی قطعــی تأثیــر آنهــا را نیــز نــدارد. از ایــن‌رو 
ــای  ــارض یافته‌ه ــوارد تع ــک از م ــه هیچ‌ی ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی ت م
ــت  ــارض دو معرف ــل تع ــی، از قبی ــای دین ــا آموزه‌ه ــی ب ــوم تجرب عل
یقینــی بــا یکدیگــر نیســتند،‌ بلکــه همیشــه یــک ‌طــرف تعــارض کــه 
معرفــت تجربــی اســت، معرفتــی غیریقینــی بــوده، احتمــال خطــا در 
آن وجــود دارد و جــای تأســف اســت کــه فرضیــات ظنــی علمــی بــه 
ــا ایــن  ــة حقایقــی غیرقابــل خدشــه تلقــی می‌شــوند و برخــی ب مثاب
پیــش‌داوری بــه ســراغ آموزه‌هــای دینــی می‌رونــد کــه هرچــه غیــر 

از یافته‌هــای جدیــد علمــی باشــد، خطاســت و بایــد طــرد شــود. 
ایشــان در ادامــه بــرای بیــان راهــکار منتخــب خــود میان آن دســته از 
ــا  ــد، ب ــتورالعمل‌هایی رفتاری‌ان ــن دس ــه متضم ــی ک ــای دین آموزه‌ه
آنهــا کــه بــه بیــان حقایــق مربــوط می‌شــوند، تمایــز قائــل می‌شــوند. 
در زمینــه علــوم كاربــردی، راهكارهــای عملــی،‌ و دســتورالعمل‌ها کــه 
بــا رفتــار اختیــاری انســان ســروکار دارنــد، اگــر بــا مســأله‌ای روبــرو 
ــد،  ــن كرده‏ان ــا را تعیی ــه م ــر وظیف ــی معتب ــون دین ــه مت ــدیم ک ش

نبایــد دنبــال منبــع دیگــری بــرای تعییــن تكلیــف بگردیــم. 
ــاید  ــی)و ش ــی، بســیاری از مســائل عمل ــن مســائل یقین ــار ای در کن
ــادی  ــا اعتق ــان ی ــر اطمین ــتند، و حداکث ــی نیس ــا( یقین ــر آن‌ه اکث
ــن  ــه ای ــی را ب ــن عمل ــا انجــام چنی ــد از م ــه خداون ــم ک ــی داری ظن
ــتور  ــم دس ــواردی، ه ــن م ــت. در چنی ــته اس ــاص خواس ــکل خ ش
عقــل، هــم رفتــار عقــا، و هــم دســتور اولیــای دیــن آن اســت کــه 
ــه  ــی ب ــن اختصاص ــم،‌ و ای ــل کنی ــان عم ــان ظنّیات‌م ــه هم ــد ب بای
ــارة  ــدارد. اکثــر شــناخت‌هایی کــه مــا انســان‌ها درب مســائل دینــی ن
مســائل عملــی زندگــی خــود داریــم ظنــی اســت، به‌ویــژه در مســائل 
ــی  ــی و دین ــة عقل ــد پزشــکی، مهندســی و ... . وظیف تخصصــی مانن
ــه  مــا آن اســت کــه در چنیــن مســائلی، اگــر خــود صاحب‌نظریــم ب
ــر  ــر این‌صــورت، از نظ ــم‌ و در غی ــل کنی ــود عم ــی خ تشــخیص ظن
ــر  ــه اگ ــد ک ــدا می‌کن ــن پی ــم. انســان یقی متخصصــان اســتفاده کنی
ــرار  ــا ق ــت عق ــورد مذم ــد، م ــی عمــل کن ــی ظنّ ــن معرفت ــه چنی ب
ــد و خطــای او آشــکار  ــر برخــاف آن عمــل کن ــی اگ ــرد، ول نمی‌گی
ــه کــه در  ــع خواهــد شــد. همان‌گون ــورد مذمــت واق شــود، حتمــاً م
ــم، و  ــد نمی‌کنی ــص تردی ــک متخص ــتور پزش ــه دس ــل ب ــزوم عم ل
بــه درســتی تبعیــت از دســتورات او یقیــن داریــم، در وجــوب عمــل 
ــد در  ــم، هرچن ــز شــک نداری ــی متخصــص نی ــم دین ــوای عال ــه فت ب
ــان در  ــن متخصص ــه ای ــم ک ــن نداری ــالا یقی ــورد ب ــک از دو م هیچ‌ی
تشــخیص خــود بــه خطــا نرفتــه‌ باشــند. احتمــال اشــتباه متخصصــان 
ــزوم پیــروی از دســتورالعمل ایشــان نیســت،‌ چــرا کــه در  ــع از ل مان
غیــر ایــن صــورت، نظــام زندگــی انســان از هــم می‌پاشــید و امــکان 

ــد. ــلب می‌ش ــات از او س ــة حی ادام
ــه  ــوان ب ــود را می‌ت ــوط می‌ش ــق مرب ــناخت حقای ــه ش ــه ب ــا آنچ ام
ــه‌ای  ــه اصــول اساســی و پای چنــد دســته تقســیم کــرد. دســته‌ای ب
ــر و  ــائل فرعی‌ت ــا مس ــر ب ــته‌ای دیگ ــوند؛‌ دس ــوط می‌ش ــن مرب دی
ــت‌ة  ــد؛ دس ــدا می‌کنن ــاط پی ــی ارتب ــق دین ــی حقای ــات روبنای جزئی
ســوم مســائلی هســتند کــه هــدف از آنهــا حصــول نتیجــه‌ای اســت 
کــه انســان را در دســت‌یابی بــه هــدف دیــن کمــک می‌کنــد،‌ 
هرچنــد جزئیــات آن حقایــق مهــم و حیاتــی نبــوده، قــرآن و روایــات 
درصــدد بیــان تفصیلــی آنهــا نیســتند. در خصــوص مســائل اساســی و 
اصــول پایــه‌ای دیــن، کــه مهم‌تریــن آنهــا اعتقــادات اصلــی ســه‌گانه 
ــز ندانســته،  ــاد اســت، اســام مســامحه را جای ــوت، و مع ــد، نب توحی
یقیــن را در آنهــا شــرط می‌دانــد. اگــر انســان در ایــن مســائل 
کوتاهــی یــا اشــتباه کنــد، بنیادهــای اندیشــه و عمــل دینــی متزلــزل 
می‌شــود، و همــة باورهــا،‌ ارزش‌هــا، و رفتارهایــی کــه بــر ایــن مبنــا 

ــد.  ــژی می‌گراین ــتی و ک ــه سس ــوند، ب ــتوار می‌ش اس

در کنــار مســائل بنیادیــن و اصــول دیــن کــه بایــد معرفــت بــه آنهــا 
ــی محکــم اســتوار شــده باشــد، مســائلی  ــر مقدمات ــوده،‌ ب ــی ب یقین
ــت  ــه از اهمی ــن درج ــه ای ــه ب ــد ک ــود دارن ــن وج ــادی در دی اعتق
نیســتند. اهمیــت کمتــر آنهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه در ســعادت 
یــا شــقاوت انســان چنــدان تأثیــر ندارنــد؛ بلکــه فرعیــات و جزئیاتــی 
ــتگاری  ــرط رس ــا ش ــه آنه ــی ب ــن تفصیل ــه یقی ــد ک از اعتقادات‌ان
نیســت، بلکــه اعتقــاد اجمالــی بــه اصــل وجــود آنهــا کافــی اســت. 
به‌عنــوان مثــال، کیفیــت ســؤال شــب اول قبــر، در این‌گونــه 
ــادی  ــکان، اعتق ــد ام ــد در ح ــان بتوان ــر انس ــی، اگ ــائل روبنای مس
ــت‌یابی  ــی در دس ــی ضرورت ــت، ول ــوب اس ــد خ ــدا کن ــر پی قوی‌ت
ــن دســته از مســائل  ــدارد. آنچــه در ای ــا وجــود ن ــن در آنه ــه یقی ب
دینــی لازم اســت، اعتقــاد یقینــی اجمالــی بــه ایــن‌ اســت کــه آن‌چــه 
خــدا و پیغمبــر گفته‌انــد، و همانگونــه کــه گفته‌انــد، درســت اســت، 
ــه  ــم. دســته ســوم ب ــی نداری ــم تفصیل ــات آن عل ــه جزئی ــد ب هرچن
مســائلی اختصــاص دارد کــه هــدف از ذکــر آن‌هــا در منابــع دینــی، 
الزامــاً آگاهــی افــراد از آن حقایــق بــا همــة دقایــق آنهــا نیســت، بلکه 
ــی دیگــر اســتفاده  ــه هدف ــرای رســیدن ب ــی ب ــۀ پل ــه مثاب ــا ب از آنه
ــم و  ــرآن کری ــه برخــی مســائل تاریخــی در ق شــده اســت. اشــاره ب
ــن  ــه همی ــل اســت. ب ــن قبی ــان علیهم‌الســام از ای ــات معصوم روای
دلیــل، قــرآن کریــم در نقــل حــوادث تاریخــی معمــولاً وارد جزئیــات 
ــه مســائل مهــم اســت، نتیجــه‌ای  نمی‌شــود، بلکــه آنچــه در این‌گون
اســت کــه از آن می‌گیــرد؛ همچنیــن آنچــه از تاریــخ زندگــی ائمــه 
علیهــم الســام و جزئیــات مربــوط بــه ولادت یــا شــهادت ایشــان بــه 
دســت مــا رســیده اســت، بــه نــدرت بــه حــد یقیــن می‌رســد، و گاه 
در آنهــا اختــاف نظرهــای بســیاری را شــاهدیم. در چنیــن مســائلی 
نیــازی ضــروری بــه معرفــت یقینــی وجــود نــدارد، بلکــه آنچــه بــرای 
هــدف دیــن مهــم اســت آن اســت کــه انســان بــا شــناخت اجمالــی، 
و احیانــاً ظنــی، نســبت بــه ایــن حــوادث و فداکاری‌هــا، از یــک ســو 
اهــداف بلنــد آن بزرگــواران را دریابــد تــا در زندگــی خــود بــه عنــوان 
الگــو مــد نظــر قــرار دهــد، و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه تلاش‌هــا،‌ 
ــد،  زحمــات، و مصیبت‌هایــی کــه ایشــان در ایــن راه تحمــل کرده‌ان
ــر پیــچ و خــم و دشــوار  انگیــزه‌ای قــوی پیــدا کنــد کــه ایــن راه پ
ــی الهــی دســت  ــه ســرمنزل مقصــود و کمــال نهای ــا ب ــد ت را بپیمای
یابــد. ایــن اهــداف بــا شــناخت اجمالــی و ظنــی نســبت بــه جزئیــات 
نیــز حاصــل می‌شــود. انســان حتــی اگــر بــه یقیــن نرســد کــه )بــه 
عنــوان مثــال( در روز عاشــورا دقیقــاً چــه کســی کدام‌یــک از یــاران 
سیدالشــهداء علیه‌الســام را بــه شــهادت رســاند، عواطفــش تحریــک 
ــود. ــت می‌ش ــن در او تقوی ــانی در راه دی ــزة جانفش ــود و انگی می‌ش

آنچــه پنهــان اســت، موجــد 
ایمــان اســت!

نگارنــدۀ حقیــر ایــن ســطور، بــه هیچ‌وجــه شایســتگی 
ــدارد و  ــان« را ن ــم »ایم ــألۀ عظی ــن از مس ــخن گفت س
ــز چنیــن مقامــی  ــا آخــر عمــرش نیــز حائ چــه بســا ت
ــروردگار  ــت پ ــز از لطــف و عنای ــد هرگ ــردد، هرچن نگ
ــه  ــا ک ــه، از آنج ــن هم ــا ای ــت. ب ــد نیس ــود نومی خ
فرصتــی مهیــا شــده اســت، گفتــن از ایمــان هرچنــد 
ــکوت  ــر از س ــد، بهت ــا باش ــون م ــری چ ــان کاف از ده
ــا اســتعانت از لطــف  کفرآمیــز مســلمانان اســت. بــر همیــن اســاس، ب

ــم. ــاز می‌کن ــود را آغ ــخن خ ــد س خداون
ــان«  ــان »پنه ــر جــدال بی‌پای ــی ب ــه می‌شــود مبتن ــه ارائ طرحــی ک
و »آشــکار« اســت. انســان ذاتــاً بــه دنبــال »آشــکار« کــردن 
چیزهاســت، ایــن میــل ســیری‌ناپذیر بــه آشــکارگی، در دوران 
مــدرن و بــا ظهــور علــم مــدرن بــه اوج خــود می‌رســد. علــم و دانــش 
اساســاً چیزهــا را بــر مــا »آشــکار« می‌کننــد. بــا ایــن حــال نکتــه‌ای 
ــا  ــان« ی ــش اساســی »پنه ــع می‌شــود، نق ــول واق ــه همیشــه مغف ک
ــه  »ناشــناخته« اســت. مــا بســیار بیــش از آنچــه گمــان می‌کنیــم ب
ــا وجــود  ــا ب ــم تنه ــال، عل ــور مث ــه ط ــون هســتیم! ب ــان« مدی »پنه
ــرا »ســوال« کــه نقطــه‌  امــر پنهــان اســت کــه ممکــن می‌شــود؛ زی
آغــاز پژوهــش علمــی اســت، گــواه وجــود امــری پنهــان و ناشــناخته 
اســت. ناشــناخته‌ای کــه قــرار اســت در فرآینــد علمــی بــر پژوهشــگر 
ــد  ــوالی نخواه ــد، س ــی نباش ــر پنهان ــن، اگ ــود. بنابرای ــکار« ش »آش
بــود و اگــر ســوالی نباشــد، پژوهــش علمــی، نــه تنهــا بی‌معنــا، کــه 
ــه  ــی ک ــان علم ــورت آرم ــن ص ــه همی ــود. ب ــن می‌ش ــاً ناممک اساس
دانســتن تمامــی رازهــا و آشــکار شــدن تمــام پنهــان اســت، در واقــع 
ــان« را  ــه بخشــی از »پنه ــرگاه ک ــم ه ــم اســت! عل ــرگ عل نقطــۀ م
»آشــکار« می‌کنــد، قدمــی بــه مــرگ نزدیک‌تــر می‌شــود و در 
واقــع، علــم قــوت و حیــات خــود را از همــان چیــزی می‌گیــرد کــه 
در هــر پژوهــش بخشــی از آن را نابــود می‌کنــد. پــس علــم تنهــا در 
ــی،  ــه بیان ــا ب ــد؛ ی ــا می‌یاب ــۀ »پنهــان و آشــکار« اســت کــه معن میان
علــم تنهــا در »حجــاب« ممکــن اســت. چنیــن نکتــه‌ای، در خصــوص 
بســیاری از مســائل صــادق اســت؛ فهــم مــا از زیبایــی نیــز تنهــا در 
ــان«  ــا وجــود »پنه ــا ب ــز تنه ــخ نی »حجــاب« ممکــن می‌شــود. تاری

ــام  ــکارگی ت ــع، آش ــود و در واق ــن می‌ش ــاب« ممک ــظ »حج و حف
موجــب فروپاشــیدن تاریــخ خواهــد شــد. تاریــخ بــه واســطۀ زمــان، 
ســیری اســت کــه هــر آن، »بخشــی« از پنهــان را بــرای مــا »آشــکار« 
ــز  ــه همه‌چی ــن ســبب چــون »حجــاب« اســت ک ــه همی ــد. ب می‌کن
ــده  ــز دری ــد و هرگ ــد مان ــد، همیشــه اســتوار خواه را ممکــن می‌کن
نخواهــد شــد؛ حتــی اگــر ضخامتــش تنهــا دو قــوس کمــان یــا کمتــر 

ــی!«  باشــد: »فــکان قــاب قوســین او أدن
ــا در  ــی، م ــه عبارت ــت. ب ــون« اس ــکار«، »اکن ــودیِ »آش ــانِ وج زم
حــال و اکنــون بــه »آشــکار« دسترســی داریم)اصــا بــرای همیــن 
ــون  ــت و در اکن ــده اس ــناخته ش ــون ش ــت چ ــکار اس ــش آش نام
موجــود اســت(. ایــن در حالــی اســت کــه زمــانِ وجــودیِ »پنهــان« 
ــا  ــان« ی ــت. »پنه ــده« اس ــد، »آین ــان باش ــی پنه ــه مدع و هرآنچ
»ناشــناخته« هنــوز »آشــکار« نشــده اســت و »اکنــون« در دســترس 
مــا نیســت بلکــه در هــر لحظــه از زمــان کــه بخشــی از »آینــده« 
ــا  ــر م ــز ب ــان« نی ــی از »پنه ــود، بخش ــال« می‌ش ــه »ح ــل ب تبدی

»آشــکار« می‌گــردد.
ــه مســأله ایمــان و علــم پرداختــه  ــکات، ب ــه ایــن ن ــا توجــه ب حــال ب
خواهــد شــد. »ایمــان« نیــز جــز بــا وجــود »پنهــان« ممکــن نیســت. 
ســورن کیرکگــور، متألــه مســیحی، در بیانــی لطیــف گفتــه بــود اگــر 
ــم و  ــان بیاوری ــه او ایم ــتیم ب ــر نمی‌توانس ــم دیگ ــد را می‌دیدی خداون
دقیقــاً چــون او را نمی‌بینیــم، بایــد بــه او ایمــان بیاوریــم! البتــه طــرح 
کیرکگــور بــر تضــاد عقــل و ایمان اســتوار اســت کــه در ادامه مشــخص 
ــا  ــش می‌ایســتد. ب ــه مقابل ــا بلک ــرح م ــار ط ــه در کن ــد، ن ــد ش خواه
ایــن حــال، مــا نیــز معتقدیــم نمی‌تــوان بــه آنچــه بــه تمامــی آشــکار 

ــه  ــان ب ــان آورد. ایم ــت، ایم ــده اس ش
ــار  ــاوی چه ــدر دو، مس ــزارۀ »دو ضرب گ
اســت« ناممکــن اســت؛ زیــرا ایــن 
گــزاره فاقــد امــر پنهــان اســت. البتــه بــا 
ــز  ــم« نی ــه »عل ــوان ب ــی می‌ت ملاحظات
ــون علمــی حــاوی  ایمــان آورد؛ اگــر قان
امــری »پنهــان« بــرای دانشــمند باشــد. 
ــمند،  ــه دانش ــی ک ــات خطرناک آزمایش
خــود در آن شــرکت می‌کنــد تــا صحــت 
یافته‌هــای خــود را ثابــت کنــد، نشــانگر 
»ایمــان« او بــه معادلاتــش اســت. البتــه 
ــن  ــت ای ــه ماهی ــه داشــت ک ــد توج بای
ــاوت  ــان متف ــه ادی ــان ب ــا ایم ــان ب ایم
اســت، امــا در هــردو، جدالــی کمابیــش 
متفــاوت، میــان پنهــان و آشــکار دیــده 

می‌شــود. 
انســان، علــم و »آشــکار«، در »حــال« زیســت می‌کننــد. انســان در 
ــا  ــا ب ــده اســت، ام ــکار ش ــر او آش ــه ب ــد ک ــی می‌دان ــال چیزهای ح
ــه  ــد. ب ــی را نمی‌دان ــه چیزهای ــد ک ــی می‌دان ــه خوب ــال، ب ــن ح ای
ــان  ــان، ادی ــن می ــزی »پنهــان« اســت. در ای ــد چی ــی، می‌دان عبارت
بــه عنــوان »مدعیــان پنهــان« فــرا می‌رســند. ادیــان مدعــی هســتند 
کــه بخشــی از »پنهــان« را بــرای انســان بــه ارمغــان می‌آورنــد. در 
ــان  ــز، هم‌چن ــان نی ــه ادی ــت دارد ک ــه اهمی ــن نکت ــان، ای ــن بی ای
ــا از  ــه تنه ــد، بلک ــکار« نمی‌کنن ــان« را »آش ــل »پنه ــور کام ــه ط ب
ــز از  ــاب«، همه‌چی ــدون »حج ــرا ب ــاب« می‌کاهند)زی ــت »حج غلظ
هــم فــرو می‌پاشــد(. تفســیر متــن مقــدس از همیــن راه اســت کــه 
ممکــن می‌شــود؛ زیــرا همیشــه معنایــی در میــان الفــاظ »پنهــان« 
شــده اســت؛ معنایــی کــه هرگــز بــه تمامــی آشــکار نخواهــد شــد. 
ــه  ــی ک ــرای خوانش‌های ــاری ب ــه معی ــوان ب ــق می‌ت ــن طری از همی
ــه  ــانی ک ــت: »کس ــت یاف ــت، دس ــده اس ــه ش ــدس ارائ ــن مق از مت
ــار می‌شــوند و  ــاظ گرفت ــر الف ــد، در ظاه ــکار می‌کنن »پنهــان« را ان
ــز از  ــه ج ــد ک ــد، نمی‌دانن ــکار می‌کنن ــکار« را ان ــه »آش ــانی ک کس
طریــق تأمــل در ظاهــر آشــکار نمی‌تــوان بــه باطــن پنهــان رســید!‌«

ــان«  ــی پنه ــن »مدع ــان چندی ــود را می ــان خ ــان، انس ــن می در ای
ــان آورد،  ــت ایم ــی می‌بایس ــن مدع ــه کدامی ــه ب ــد؛ در اینک می‌بین
»عقــل« نقــش خاصــی ایفــا می‌کنــد. عقــل کــه در »حــال« 

»ایمان« به هر 
کدام از این ادیان 
به عنوان مدعیان 
امر پنهان، همواره 
با یک اقرار آغاز 
می‌شود؛ اقرار به 

امکان یک جدال. 
جدالی میان آن دین 

)که در »آینده« 
زیست می‌کند( با 
علم )که در »حال« 

زیست می‌کند.(

تأملی در باب نسبت علم و ایمان

کارشناسی
علوم سیاسی

امیرحسین کاشانی
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اســت، ادعــای »مدعــی پنهــان« 
)دیــن( را در خصــوص »پنهــان« 
و »آینــده« بررســی می‌کنــد. بــه 
عبــارت دیگــر، دینــی کــه هیــچ 
ســنخیتی بــا »حــال« نــدارد، 
اگــر  نخواهــد شــد.  پذیرفتــه 
بــه  دینــی  حاضــر،  حــال  در 
باشــد  معتقــد  زمین‌مرکــزی 
هرگــز پیروانــی نخواهــد داشــت؛ 
در  دیــن  ســخنان  اگــر  زیــرا 
ــد،  ــط باش ــال« غل ــوص »ح خص
ــت  ــل اس ــتر محتم ــیار بیش بس
ــده«  ــارۀ »آین ــش درب ــه نظرات ک
ــتباه  ــت( اش ــی آن اس ــه مدع )ک
باشــد. »ایمــان« بــه هــر کــدام از 
ایــن ادیــان بــه عنــوان مدعیــان 
امــر پنهــان، همــواره بــا یــک اقــرار آغــاز می‌شــود؛ اقــرار بــه امــکان 
ــت  ــده« زیس ــه در »آین ــن )ک ــان آن دی ــی می ــدال. جدال ــک ج ی
ــا علــم )کــه در »حــال« زیســت می‌کنــد(. ایــن جــدال  می‌کنــد( ب
ــن از  ــه دی ــم ک ــدا پذیرفتی ــا از ابت ــرا م ــت؛ زی ــل اس ــیار محتم بس
ــا »آشــکار«  ــر م »پنهــان« خواهــد گفــت، از چیــزی کــه اکنــون ب
نیســت و بســیار محتمــل اســت کــه آن چیــزی کــه از مــا پنهــان 
ــه  ــتباهی ک ــد! اش ــاد باش ــت، در تض ــکار اس ــه آش ــا آنچ ــت ب اس
می‌تــوان در ایــن خصــوص مرتکــب شــد، تفســیر دیــن بــا علــم یــا 
بــه عبارتــی، تفســیر »پنهــان« بــا »آشــکار« اســت! ایــن بــه نوعــی 
نقــض غــرض اســت؛ زیــرا مــا از ابتــدا بــه دیــن ایمــان آوردیــم تــا 
ــنِ مدعــی  از آنچــه نمی‌دانســتیم، مطلــع شــویم و حــالا همــان دی

ــم؟! ــیر می‌کنی ــکار تفس ــم آش ــا عل ــان را ب پنه
ــم، در واقــع دیــن را از موضــع »آینــده«  ــه نفــع عل تفســیر دیــن ب
ــه  ــان کاری ک ــاً هم ــی‌آورد. دقیق ــال« م ــه »ح ــد و ب ــارج می‌کن خ
کلیســای کاتولیــک مســیحی انجــام داد. با پیشــرفت علم و فروپاشــی 
نظــام بطلمیوســی، تضادهــای میــان دیــن و علــم در مســیحیت بروز 
یافــت. در اینجــا بــود کــه لــزوم تفاســیری از دیــن کــه با علــم جدید 
ســازگار باشــد، احســاس شــد. بــه ایــن صــورت، دیــن دیگــر مدعــی 
پنهــان نبــود، بلکــه بــه امــری پــوچ کــه نگاهــش بــه زبــان »حــال« 
اســت تــا هرآنچــه گفــت تأییــد کنــد، اســتحاله یافــت. خــارج شــدن 
دیــن از موضــع »آینــده« و قــدم گذاشــتن بــه »حــال«، لحظــۀ دفــن 
ــود را از  ــودی خ ــفۀ وج ــن فلس ــورت، دی ــن ص ــت! در ای ــن اس دی
دســت می‌دهــد و چــون همیشــه بــا »حــال« مطابــق اســت، چنــان 
ــه  ــود. ب ــن می‌ش ــاً ناممک ــروج از آن عم ــه خ ــود ک ــیال می‌ش س
ایــن صــورت هــر نــوع نقــص و تناقضــی میــان دیــن و علــم، هرچنــد 
بســیار اساســی باشــد، بــه شــبهات فروکاســته می‌شــود و مفســران 
ــا اســتحالۀ آمــوزۀ  ــا آن تناقــض را ب تمــام تلاششــان را می‌کننــد ت
دیــن بــه نفــع علــم برطــرف ســازند. در تجربــۀ مســیحیت، چنیــن 

تلاشــی بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت.
ــد، می‌بایســت همیشــه در  ــن باش ــاً دی ــه حقیقت ــرای آن ک ــن ب دی
موضــع »آینــده« باقــی بمانــد. بدیــن ترتیــب، هــر دیــن، گزاره‌هــای 
ــا عقــل و »حــال« بررســی  مشــخصی دارد کــه می‌تــوان آن‌هــا را ب
کــرد، بی‌آنکــه یکــی را بــه نفــع دیگــری ذبــح نمــود. در ایــن طــرح، 
ــه آن  ــه ب ــی ک ــم و دین ــان عل ــود می ــای موج ــا و تناقض‌ه تضاده
ــه  ــی ب ــای دین ــیر گزاره‌ه ــب تفس ــد موج ــم، نبای ــان می‌آوری ایم
نفــع علــم شــود، بلکــه بایــد بــه بازبینــی تمــام »مدعیــان پنهــان« 
بینجامــد. بــه عبــارت دیگــر، نبایــد بــه هــر نحــو ممکــن، در ذیــل 
پیــروان یــک دیــن باقــی مانــد کــه اگــر اینطــور باشــد، مســیحی تــا 
ــن نحــو، راه  ــد یهــودی اســت و بدی ــا اب ــد مســیحی و یهــودی ت اب
ــه  ــن ب ــرا دی ــود؛ زی ــته می‌ش ــن بس ــروان دی ــر پی ــی ب حقیقت‌جوی
موجــب خــروج از موضــع »آینــده«، هــر دم خــود را بــا علــم کنونــی 
تطبیــق می‌دهــد و چنــان ســیال می‌شــود کــه خــروج از آن بســیار 
ــا  ــرح م ــه ط ــت ک ــود. اینجاس ــن می‌ش ــا ناممک ــه بس ــکل و چ مش
کامــاً در مقابــل طــرح ســورن کیرکگــور کــه بــر ضدعقلانــی بــودن 
ــان  ــز بنی ــور، خــود نی ــد، می‌ایســتد. کیرکگ ــد می‌ورزی ــان تأکی ایم
ــان آوردن را  ــتلزامات ایم ــه اس ــد، بلک ــخص نمی‌کن ــان را مش ایم
ــه  ــد ب ــرا بای ــه چ ــد ک ــر، نمی‌گوی ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــرح می‌ده ش
مســیحیت ایمــان بیاوریــم و نــه مثــاً یهودیــت، بلکــه تنهــا روشــن 
ــه همــراه  ــه مســیحیت چــه اســتلزاماتی را ب می‌کنــد کــه ایمــان ب

خواهــد داشــت.
از طــرف دیگــر، طــرح مــا مخالــف طــرح آگوســیتن اســت. آگوســتین 
در رســاله‌ای در بــاب اثبــات تثلیــث پــس از تــاش بســیار، ســرانجام 
ــد کــه راه فهــم تثلیــث، ایمــان اســت  ــه مخاطــب گوشــزد می‌کن ب
و بــه عبارتــی :»ایمــان بیــاور تــا بفهمــی!«. هرچنــد حقیــر نیــز بــه 
جــدّ، بــر تحــول فهــم در ســایۀ ایمــان معتقــد هســتم، ولــی مســأله 
ــت  ــان می‌بایس ــک از مدعی ــدام ی ــه ک ــاً، ب ــه اساس ــت ک ــن اس ای
ایمــان آورد؟ طرح‌هایــی کــه مثــل کیرکگــور علــم و دیــن را کامــاً 
در تضــاد می‌بیننــد یــا مثــل آگوســتین هــر اشــکال منطقــی را بــه 
ایمــان حوالــه می‌دهنــد، هــر دو در تضــادی آشــکار بــا ســخنان مــا 

ــد.  ــه ســر می‌برن ــن« ب در خصــوص سرشــت »دی

خارج شدن دین از 
موضع »آینده« و قدم 
گذاشتن به »حال«، 

لحظۀ دفن دین است! 
در این صورت، دین 
فلسفۀ وجودی خود 

را از دست می‌دهد و 
چون همیشه با »حال« 

مطابق است، چنان 
سیال می‌شود که خروج 

از آن عملًا ناممکن 
می‌شود.

تعارض علم و دین؛ آری یا خیر؟

اندیشــه ‌و  حــوزۀ  مســائل  مهمتریــن  از  یکــی 
‌فلســفه در طــول تاریــخ، نســبت بیــن دیــن و 
ــوع  ــا وق ــد ب ــه در دوران جدی ــت ک ــوده اس ــم ب عل
ــه،  ــی، مدرنیت ــاب علم ــر انق ــانس(، عص نوزایی)رنس
انقــاب صنعتــی و عصــر فنــاوری مهمتــر هــم شــده 
اســت. کمتــر فیلســوف و متفکــری می‌تــوان یافــت کــه در آثــارش، 
ــن مســئله اشــاره نداشــته باشــد.  ــه ای ــی ب ــا جزئ ــی ی ــه طــور کل ب
تعــداد قابــل توجهــی از فیلســوفان و متفکــران دورۀ جدیــد قائــل بــه 
تعــارض علــم و دیــن هســتند. مــراد آن‌هــا از تعــارض علــم و دیــن 
ایــن اســت کــه ماهیــت دیــن و علــم کامــاً بــا یکدیگــر در تعــارض 
ــای  ــتدلال‌ها و گزاره‌ه ــت و اس ــای عقلانی ــر پ ــژه اگ ــه وی ــت؛ ب اس

ــد. ــان باش ــی در می عقلان
دکتــر مهــدی قــوام صفــری فیلســوف برجســتۀ مســلمان در مقالــۀ 
ــی«  ــخیر اله ــام تس ــف و اع ــم: کش ــن و عل ــوان »دی ــا عن ــود ب خ
نظــری در رابطــه بــا ایــن دو حــوزه ارائــه میدهنــد کــه بســیار قابــل 
تأمــل، عمیــق و مهــم اســت. ایشــان در بخــش اول مقالــۀ خــود، بــه 

ــد. ــن الهــی و تبییــن طبیعــی می‌پردازن ــوع تبیی دو ن
ابتــدا اشــاره می‌کننــد کــه علــت فاعلــی در نــگاه الهــی حکیمــان 
مســلمان، بــا علــت فاعلــی در چهارچــوب علــل چهارگانۀ ارســطویی 
ــلمان، از  ــم مس ــور حکی ــه در تص ــم دارد؛ اول آنک ــاوت مه دو تف
علــت فاعلــیِ پدیدآورنــدۀ موجــودات از لاموجــود، علــتْ آن علتــی 
اســت کــه فعلــش بــه هیــچ وجــه در ذاتــش نیســت، بلکــه عبــارت 

از پیدایــش چیــزی بی‌وســاطت 
زمــان و مــاده در خــارج از ذات 
اوســت. دوم آنکــه در علــتِ فاعلــیِ 
فعلیــت  هرگونــه  ایجادکننــده، 
پیدایــش  راه  از  فاعــل،  یافتــن 
ــود.  ــی می‌ش ــش، نف ــول خوی معل
توجــه بــه ایــن دو تفــاوت بنیــادی، 
مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون 
می‌کنــد کــه علت‌هــای فاعلــی 
خــود  همــه،  و  همــه  طبیعــی، 
معلــول علــت فاعلــیِ الهی‌انــد. 
ــه  ــان ب ــد ایش ــخن از دی ــن س ای
ــر  ــر روی ه ــه ب ــت ک ــن معناس ای
چیــزی در هــر جــا کــه باشــد 
و هــر چــه کــه باشــد انگشــت 
بگذاریــم، بــر روی چیــزی انگشــت 
ــه  ــطه و ب ــه بی‌واس ــته‌ایم ک گذاش

ــی اســت. ــیِ اله ــتِ فاعل ــت ایجــادیِ عل ــول علی ــب، معل نحــو قری
ایشــان می‌فرماینــد کــه آنچــه کــه فیلســوفان در چهارچــوب 
ــت،  ــد، در حقیق ــی می‌نامن ــت فاعل ــه، عل ــل چهارگان ــث عل مبح
ــودش  ــبب وج ــه س ــه ب ــی را ک ــه تأثیرات ــودش، بلک ــا وج ــه تنه ن
داراســت، مدیــون علیــت علــت فاعلــی الهــی اســت کــه حکیمــان 
ــن  ــای فلســفی و در عی ــر زیب ــا تعبی ــن وابســتگی ب مســلمان از ای
واقــع  یــاد می‌کننــد. در  قرآنــیِ »تســخیر«  حــال، دینــی و 
حکیمــان مســلمان، فاعلــی را کــه وجــود و فعلــش حاصــل علیــتِ 
فاعلــیِ علــتِ فاعلــیِ دیگــری باشــد را، فاعــلِ بــا تســخیر می‌نامنــد 
ــک  ــط ی ــتی، فق ــان هس ــه در جه ــد ک ــه معتقدن ــی ک و از آنجای
ــد  ــان خداون ــود دارد و او هم ــتقل وج ــادیِ مس ــیِ ایج ــلِ اله فاع
ــان  ــود و فعل‌ش ــون وج ــر چ ــای دیگ ــۀ فاعل‌ه ــت، هم ــال اس متع
حاصــل علیــت الهــی ایجــادی خداونــد متعــال اســت، بایــد فاعــلِ 
بــا تســخیر بــه حســاب آینــد. از دیــد دکتــر قــوام صفــری، صفــت 
ــه  ــال آن ب ــازنده، و انتق ــس س ــوع در نف ــر مصن ــی صــورت ام یعن
مــادۀ قابــل از راه حــرکات معیــن، ســازنده اســت؛ ایــن یعنــی کــه 
ــت  ــان عل ــطه هم ــب و بی‌واس ــی قری ــت فاعل ــم عل ــت ه در صف
ــی وجــود دارد. درنتیجــه،  ــت غای ــان عل ــت، هم صــوری و در نهای
ــخّر  ــی مس ــای طبیع ــه فاعل‌ه ــوری ک ــد همانط ــان می‌فرماین ایش
نیــز  و  فاعل‌هــای صفتــی  و  الهــی هســتند، صفــت  تســخیر 
ــتند.  ــی هس ــخیر اله ــخّر تس ــی مس ــولات صنعت ــت و محص صنع
طبــق توضیحــات ایشــان فاعــل دوگونــه اســت: یــک، فاعــل الهــیِ 
ــارج  ــوب آن در خ ــار مطل ــیء و آث ــدۀ ش ــه پدیدآورن ــادی ک ایج
ــت از  ــارت اس ــت عب ــه در حقیق ــخیری ک ــل تس ــت و دو، فاع اس
ــک آن  ــل موجــود اســت و تحری ــه از قب ــری ک ــر در ام ــدأ تاثی مب
بــه ســوی غایتــی معیــن کــه چــون شــیء بــه آن برســد، تأثیــر آن 
در مبــدأ در آنجــا بــه پایــان آیــد. ســپس بــا تعریــف ایجــاد الهــی 
کــه یعنــی عینیــت یافتــن شــیء )پیدایــش شــیء و آثــار و احــوال 
آن( و ایــن کــه عینیــت یافتــن اثــر علیــت الهــی، ممکــن اســت در 
مرتبــه‌ای از عالــم هســتی صــورت تدریجــی داشــته باشــد، رونــدی 
کــه ایــن اثــر تحقــق می‌یابــد را رونــد طبیعــی و بیــان آن را بیــان 
طبیعــی می‌نامنــد. پــس می‌تــوان دربــارۀ واقعیت‌هایــی کــه 

نگاهــی بــر مقالــۀ دکتر قــوام صفــری تحــت عنوان 
»دیــن و علــم: اعــام و کشــف تســخیر الهی«

ــویم،  ــه می‌ش ــا مواج ــا آن‌ه ــارج ب ــان خ ــود و در جه در درون خ
ــه بیــان داشــت؛ بیــان الهــی و بیــان طبیعــی. در حقیقــت،  دوگون
بیــان طبیعــی، آشکارســازی چگونگــی تحقــق اولــی اســت و دیــن 
ــه  ــان طبیعــی اســت؛ ب ــم عهــده‌دار بی ــان الهــی و عل عهــده‌دار بی
نحــوی کــه دیــن و تعلیمــات دینــی بــا تأکیــد بــر تســخیر الهــی، 
ــت  ــانی، در حقیق ــات انس ــان مصنوع ــی جه ــی و حت ــان طبیع جه
از حاکمیــت عقلانــی الهــی بــر آنهــا و از قابــل فهــم بــودن آن‌هــا 
ــن  ــه ای ــد و ب ــر می‌دهن ــی( خب ــان طبیع ــی جه ــن ویژگ )مهم‌تری

ــد. ــم می‌آورن ــد را فراه ــم جدی ــش عل ــتر پیدای ــب، بس ترتی
ــه  ــواردی ک ــه در م ــد ک ــان می‌کنن ــی بی ــور کل ــه ط ــان ب ایش
ــا روایــات متقــن اهــل بیــت، از امــور  ــد متعــال در قــرآن ی خدوان
طبیعــی ســخن گفته‌انــد، درصــدد بیــان الهــی واقعیت‌هــای 
ــد  ــه فاعلیــت الهــی خداون ــب توجــه انســان ب طبیعــی، یعنــی جل
در همــۀ واقعیت‌هــای ریــز و درشــت جهــان هســتی یــا ناظــر بــه 
غایــت الهــی تســخیر آن واقعیــت اســت و دلیــل ایــن امــر را ایــن 
ــت  ــی، هدای ــات دین ــن و تعلیم ــذات دی ــت بال ــه غای ــد ک می‌دانن

ــات الهــی اســت.  ــد ســبحان و غای ــه ســوی خداون انســان ب
ــده در  ــی گفته‌ش ــول و مبان ــه اص ــه ب ــری باتوج ــوام صف ــر ق  دکت
ــن  ــه تبیی ــن ب ــت یافت ــد: »دس ــود می‌فرماین ــۀ خ ــش اول مقال بخ
طبیعــی و علمــی هــر یــک از امــور واقــع در جهــان، چیــزی بــه جــز 
آشــکارکردن عقلانــی بســتر و رونــد تحقــق تســخیر الهــی در بــاب 
ــار مجمــل  ــه اخب ــدان معناســت ک ــن ب ــع، نیســت و ای ــر واق آن ام
دینــی، از واقعیت‌هــای طبیعــی تعیین‌کننــدۀ افق‌هــای مفهومــی و 
تصــوری نظریه‌هــا و تبیین‌هــای علمــی اســت«. ایــن نکتــه یعنــی 
ــوانِ علــم و نظریه‌هــای علمــی و تبیین‌هــای طبیعــی- علمــی  در ت
ــی  ــخیر اله ــدود تس ــه از ح ــان آورد ک ــزی در می ــه چی ــت ک نیس
خــارج باشــد؛ چــه رســد بــه اینکــه بــا آن بــه مقابلــه بنشــیند)این 
نکتــه دربــارۀ صنعــت و محصــولات 
صنعتــی نیــز صــادق اســت. پــس 
ــی،  ــای طبیع ــل ه ــت و فاع طبیع
صفــت و فاعــل هــای صفتــی و 
صنعتــی  محصــولات  و  صنعــت 
ــل  ــخیر فاع ــوزۀ تس ــاً در ح کام

ــد(.  ــرار دارن الهــی ق
در قســمتی دیگــر، می‌افزاینــد: 
دانشــمندی  و  متفکــر  »هیــچ 
پرکــردن  بــرای  نبایــد 
رخنه‌هــای موجــود در نظریــات 
علمــی- طبیعــی‌  تبیین‌هــای  و 
خــود، از مداخلــۀ خداونــد ســخن 
ــول،  ــی غیرمعق ــه روش ــد و ب بگوی
ــی  ــزال اله ــم لای ــدرت و عل ــه ق ب
توســل جویــد؛ زیــرا کــه ایــن کار، 
خطــای روشــی و معرفتــی اســت. 
مثــاً ایــن خطــا دربــارۀ نیوتــون در کتــاب نورشناســی‌، در بخــش 
ــد؛  ــه اصــاح، صــدق می‌کن ــۀ شمســی ب ــاز منظوم ــه نی ــوط ب مرب
ــی  ــی، حت ــان بیرون ــلمان، ابوریح ــمند مس ــه دانش ــی ک در صورت
وجــه معقــول توســل بــه علــم الهــی توســط بســیاری از مــردم را 

می‌کنــد«.  شــماتت 
ــه، علــم در حقیقــت  ــه اصــول گفتــه شــده در ایــن مقال باتوجــه ب
کشــف تســخیر الهــی اســت و یقینــاً، نمی‌توانــد بــا دیــن وحیانــی 
در تعــارض باشــد. افــراد صرفــاً درصورتــی کــه بــا ناآگاهــی خــود، 
تبیین‌هــای الهــی و علمــی را بدیــل و در عــرض همدیگــر بداننــد، 

ممکــن اســت بــه ایــن اشــتباه دچــار شــوند. 
ــم و  ــن و عل ــی دی ــۀ تکمیل ــارۀ رابط ــی درب ــه توضیحات ــان ب ایش
ــد  ــد و می‌فرماین ــه میپردازن ــن رابط ــح ای ــای صحی ــح معن توضی
کــه فــردی کــه جهــان را فقــط از دیــدگاه تبییــن علمــی 
ــه در  ــی نهفت ــت اله ــود را از حکم ــی(، خ ــی علم ببیند)ماده‌گرای
واقعیت‌هــای طبیعــی محــروم می‌ســازد و آن کــه جهــان را 
فقــط از دیــدگاه تبییــن الهــی ببینــد، کشــف رازهــا و تســخیرهای 
الهــی جــاری در واقعیت‌هــا و آنــگاه لــذت درک آن‌هــا و ســرانجام  
ــا،  ــا بعده ــذارد ت ــران وا می‌گ ــه دیگ ــا را ب ــق آن‌ه ــن‌آوری لاح ف
بــرای لــذت بــردن از آن‌هــا و بــرای به‌کاربســتن آن‌هــا در زندگــی، 
دســت بــه ســوی کســانی دراز کنــد کــه جهــان را فقــط از دیــدگاه 

ــد. ــی می‌نگرن ــن علم تبیی
ــده در  ــی گفته‌ش ــول و مبان ــه اص ــه ب ــا توج ــد ب ــر می‌رس ــه نظ ب
ایــن مقالــۀ، دکتــر قوام‌صفــری دربــارۀ دیــن و علــم و اینکــه ایــن 
دو نــه تنهــا در تعــارض بــا یکدیگــر نیســتند، بلکــه بــه هیــچ وجــه 
ــن، فیلســوفان،  ــا یکدیگــر باشــند. بنابرای ــارض ب ــد در تع نمی‌توانن
ــامی  ــع اس ــجویان جوام ــاب و دانش ــمندان، ط ــران، دانش متفک
ــا تفکــر و مطالعــه و پژوهــش و کوشــش فــراوان،  ملــزم هســتند ب
ــت  ــان حقیق ــرای طالب ــائلی ب ــن مس ــح چنی ــن صحی ــن تبیی ضم
ــوم در  ــارف و عل ــۀ مع ــه در هم ــد ک ــعی کنن ــا، س ــر دنی در سراس
دهه‌هــای آینــده، ســرآمد باشــند تــا افــراد نــاآگاه بــه خــود اجــازه 
ندهنــد آیــات وحیانــی و روایــات صحیــح را بــه ســادگی و بــدون 
فهــم صحیــح از مبانــی فلســفی و نظــری علــوم، زیرســوال ببرنــد.

سعید محمدی

کارشناسی
فلسفه محض  
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مســئلۀ علــم و دیــن، از زمان‌هــای گذشــته جــزء    
ــوده  ــلمانان ب ــژه مس ــه وی ــن و ب ــای متدینّی دغدغه‌ه
‌اســت. بــه خصــوص در صــد ســال اخیــر کــه هــم علــوم 
ــه  در غــرب پیشــرفت قابــل توجهــی داشــته‌اند و هــم ب
نوعــی بیــداری در مســلمانان جهــان ایجــاد شــده اســت، 
ــه  ــود گرفت ــه خ ــز ب ــری نی ــکل جدی‌ت ــش ش ــن چال ای
ــل  ــن موضــوع، رهیافت‌هــای مختلفــی قاب ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ‌اســت. ب
تصــور اســت؛ از جملــه نســبت تجربــه و دیــن، روش‌شناســی علــم دینــی، 
ــد  ــا، نبای ــن رهیافت‌ه ــان ای ــره. در می ــازی و غی ــن و تمدن‌س ــبت دی نس
از نســبت میــان انســان و علــم او یــا نــگاه انسان‌شــناختی بــه علــم نیــز 

غافــل شــد.
بــه طــور کلــی، نســبت میــان انســان و علــم از این موضوع ناشــی می‌شــود 
کــه علــوم، توســط انســان‌ها تولیــد و توســط انســان‌ها دانســته می‌شــود. 
پــس بــرای بررســی دقیق‌تــر فرآینــد تولیــد، فهــم و حتــی اســتفاده از ایــن 
علــوم، ویژگی‌هــای موجــودی کــه آن را تولیــد، فهــم و اســتفاده می‌کنــد، 
ــت  ــوان صحب ــردن آن، نمی‌ت ــخص ک ــدون مش ــادی دارد و ب ــت زی اهمی
دقیقــی دربــارۀ علــم داشــت. بــرای فهــم ایــن ویژگی‌هــا، راه‌هــای مختلفی 
وجــود دارد؛ از جملــه روش تجربــی، تئوری‌ســازی، اجتهــاد دینــی و امثــال 
ــرای  ــن روش ب ــه مطمئن‌تری ــد ک ــوان فهمی ــل می‌ت ــی تأم ــا کم آن. ب
شــناخت ویژگی‌هــای انســان، اســتفاده از وحــی یــا ســخنان کســانی‌ اســت 
کــه بــه درســتی ســخن آن‌هــا اطمینــان یقینــی داریم؛ یعنــی قــرآن و ائمۀ 
اطهــار. بــا رجــوع بــه ایــن منابــع، می‌تــوان ویژگی‌هــای متعــددی بــرای 
انســان یافــت کــه بــه دقیق‌تــر شــدن فهــم مــا از علــم کمــک می‌کننــد. 
در میــان ایــن ویژگی‌هــا، ویژگــی‌ای کــه در ایــن متــن مــورد ســوال اســت 
ایــن اســت کــه آیــا چگونگــی تولیــد، فهــم و کاربــرد علــم یــک پدیــدۀ 
صرفــا ذهنــی اســت یا بــه اعمــال، عقایــد و روح انســان نیــز بســتگی دارد؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، می‌تــوان بــه قــرآن رجــوع و بــرای یافتــن 
تفســیر حقیقــی از فرآینــد فهــم و علــم انســان تــاش کــرد. خداونــد در 
ــرُوا ...  ــنَ كَفَ ــد: »إنَِّ الذَِّي ــار می‌فرمای ــارۀ کف ــره درب ــورۀ بق ــۀ 6 و 7 س آی
ــمْ  ــاوَةٌ وَلهَُ ــمْ غِشَ ــى أبَصَْارهِِ ــمْعِهِمْ وَعَلَ ــى سَ ــمْ وَعَلَ ــى قُلُوبهِِ ــمَ الَلّ عَلَ خَتَ
ــرای فهــم نســبت میــان انســان  ــوان ب ــه می‌ت ــذَابٌ عَظِيــمٌ«. از ایــن آی عَ
و علــم اســتفاده کــرد. خداونــد می‌فرماینــد کســانی کــه کفــر می‌ورزنــد، 
ــه  ــی کســانی ک ــد؛ یعن ــا و چشم‌هاشــان مهــر می‌زن ــر گوش‌ه ــد ب خداون
کفــر می‌ورزنــد، توانایــی درســت دیــدن و شــنیدن را از دســت می‌دهنــد. 
ســوال اینجاســت کــه آیــا ایــن کســانی کــه کفــر می‌ورزنــد، و نمی‌تواننــد 
درســت ببیننــد و بشــنوند، می‌تواننــد علمــی حقیقــی تولیــد کننــد؟ بــه 

نظــر جــواب قــرآن بــه ایــن ســوال منفــی ا‌ســت. 
ــد:  ــان می‌گوی ــارۀ منافق ــد درب ــره، خداون ــۀ 18 ســورۀ بق ــن در آی هم‌چنی
ــه چیســت؟  ــن جمل ــونَ«. منظــور از ای ــمْ لَ يرَْجِعُ ــيٌ فَهُ ــمٌ عُمْ ــمٌّ بكُْ »صُ
یعنــی منافقیــن، کــر و لال شــده‌اند و حقیقــت را نمی‌فهمنــد. حــال ســوال 
اینجاســت کســانی کــه حقیقــت را نمی‌فهمنــد، می‌تواننــد رمــوز حقیقــی 
عالــم یــا همــان علــوم مختلــف را واقعــا بفهمنــد؟ بــه نظــر می‌رســد جواب 

قــرآن بــه ایــن پرســش نیــز منفــی باشــد. 
ــار و  ــط کف ــی توس ــم حقیق ــت، عل ــه‌ گرف ــوان نتیج ــق می‌ت ــن حقای از ای
ــته  ــم پیوس ــم عال ــر، می‌دانی ــرف دیگ ــود. از ط ــد نمی‌ش ــن تولی منافقی
ــم‌ها و  ــر چش ــار ب ــم کف ــر می‌دانی ــی اگ ــدارد؛ یعن ــتگی ن ــت و گسس اس
ــم  گوش‌هایشــان مهــر زده شــده، و ائمــۀ اطهــار)ع( می‌تواننــد حقایــق عال
را بــه راحتــی ببیننــد، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه نســبتی قطعــی میــان 
ســطح تقــوای هرکــس و میــزان حقیقــی بــودن فهــم او از جهان وجــود دارد.

در ضرورت توجه به فاعل مولّد علم

خودبسندگی زبان قرآنی

پدرام همتی

محمد امین زارع

کارشناسی
اقتصاد

کارشناسی
روانشناسی

برداشتی قرآنی از رابطه علم و انسان

آیت‌الله جوادی در خصوص علم دینی بیان می‌کنند که در یک تقسیم‌بندی ثنائی، علم، یا الهی است یا الحادی، و ما علم بی‌طرف و سکولار 
نداریم؛ ایشان می‌گویند علم ذاتاً با دین تعارضی ندارد و تفاوت در نوع جهان‌بینی انسان‌هاست. تفکر الحادی‌ای که می‌خواهد همۀ جهان را 
منحصر در حس و تجربه ببیند، مولد فلسفۀ علم الحادی است و به دلیل در نظر نگرفتن عالم دیگر، ناقص است و دست‌مایۀ کفر و الحاد و 

ماده‌پرستی قرار می‌گیرد؛ اما در تفکر الهی، طبیعت مخلوق خداست و جهان ضرورتاً مبدا و معادی دارد؛ علم پرده از فعل خدا در عالم طبیعت 
بر می‌دارد و چون علم تبیین و تفسیر فعل خداست، پس علم، لاجرم الهی و دینی است و هرگز علم الحادی نداریم. این عالِم است - نه علم 

بِما هو علم- که بر اثر اتکا به فلسفۀ الحادی، علم را ابزار الحاد خود قرار می‌دهد )یا به عکس ابزار توحید خود(.

همانگونــه کــه در بســیاری 
از فرمایشــات معصومین)ع( 
آمــده، قــرآن نــوری اســت 
ــنی  ــۀ روش ــود مای ــه خ ک
دل و عقــل و عمــل انســان 
ــه  ــت )و البت ــا اس ــی راهنم ــت و چراغ اس
ایــن امــر در خــود ایــن کتــاب مبــارک نیــز 
ــه اســت(.  ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی بســیار م
حــال ســوالی کــه بایــد از خودمان بپرســیم 
ــی داده  ــه ابتدای ــش در جمل ــاید جواب و ش
ــرآن  ــا ق ــه آی ــت ک ــن اس ــد، ای ــده باش ش
کــه اصلی‌تریــن منبــع دیــن بــرای روشــن 
شــدن و فهمیــده شــدن اســت، بــه معــارف 

بشــری نیــاز دارد یــا قــرآن خــود بــدون کمــک ایــن علــوم میتوانــد 
فهمیــده شــود؟ ایــن ســوال شــاید زمانــی دربــارۀ فلســفه یــا عرفــان و 
تصــوف پرســیده میشــد، امــا امــروزه مهمتریــن مصــداق این پرســش، 
ــی  ــان اصل ــد. منادی ــاینِس باش ــا س ــن ی ــی نوی ــوم تجرب ــالاً عل احتم
ایــن ســخن کــه »قــرآن و البتــه روایــات بــرای فهــم شــدن بــه علــوم 
حســی و تجربــی جدیــد نیــاز دارنــد«، احتمــالاً برخــی روشــنفکران 
و دانشــمندان کنونــی هســتند کــه شــاید در بســیاری مــوارد بــا ایــن 
ــا برخــی  افــراد برخــورد کــرده باشــیم. البتــه ایــن متفــاوت اســت ب
ــغ و  ــرای تبلی ــا ب ــادلات ی ــه در مج ــی ک ــی علم ــال های ــاهد مث ش

ــا انحــراف نســل جــوان از اســام آورده میشــود.  مقابلــه ب
بــه نظــر میرســد در واقــع، ایــن گــروه بیشــتر نوعــی تعهــد نســبت بــه 
ــری  ــی جب ــل و حت ــات آن را اصی ــم و اقتضائ ــد و عل ــد دارن ــم جدی عل
ــاع  ــرای اقن ــواهدی ب ــد ش ــم جدی ــاً از عل ــه صرف ــه اینک ــد و ن میپندارن
دیگــران بیــاورد. شــاید بتــوان ایــن ســوال مهــم را بــار دیگــر پرســید کــه 
»آیــا قــرآن محتــاج زبــان علمــی، و حتــی فراتــر از آن، زبــان فلســفی یــا 
عرفانــی بــرای فهمیــده شــدن اســت؟« ایــن رونــد وابســته کــردن قــرآن 
بــه علــم، باعث بــروز مســائلی نظیــر انــکار غیرمادی بــودن روح، فرشــته، 
وحــی و مــواردی ماننــد آن، تأویــل برخــی از ایــن مــوارد بــه پدیــده های 

مــادی و حتــی انــکار منبــع قدســی شــریعت الهــی می‌باشــد.
ــه  ــودۀ علام ــه فرم ــه ب ــت ک ــخنانی اس ــکلات، س ــوارد و مش ــن م ای
ــان  ــه گفتارش ــا لازم ــد و ی ــه ان ــاً گفت ــا صریح ــان ی ــی »آقای طباطبای
ایــن اســت«، و در نهایــت نیــز گفتــه شــود کــه »بایــد طریــق حــس و 
تجربــه را پیــروی کــرد«. بــه طــور خلاصــه، ایــراد جــدی وارده بــه ایــن 
مشــرب تفســیری و بلکــه بســیاری از مشــربهای دیگــر، اصــل گرفتــن 
ــرآن اســت؛ همــان طــور  ــر ق ــل آن ب ــرآن و تحمی ــه جــز ق ــزی ب چی
کــه مرحــوم علامــه طباطبایــی در مقدمــۀ تفســیرالمیزان دربــارۀ آنهــا 
مــی فرماینــد: »همــه در ایــن نقص)کــه نقــص بســیار بزرگــی اســت( 
شــریک انــد: کــه آن چــه از بحث‌هــای علمــی یــا فلســفی بــه دســت 
آورده انــد، بــر قــرآن کریــم تحمیــل نمــوده انــد و لازمــه ایــن انحــراف 
ــوراً  ــه »هُــدیً للِعالمَیــنَ«، »ن ایــن شــد کــه قرآنــی کــه خــودش را ب
مُبینــاً« و »تبیانــاً لــکلّ شــیءٍ« معرفــی نمــوده، هدایــت نباشــد، مگــر 
بــه کمــک غیــر خــودش؛ و بــه جــای نــور مبیــن مســتنیر بــه غیــرش 
باشــد، از غیــر خــودش نــور بگیــرد و بــه وســیله غیــر خــودش بیــان 
ــت  ــرآن هدای ــه ســوی ق ــا را ب ــه م ــر چیســت؟ ک شــود، حــالا آن غی
میکنــد و بــه قــرآن نــور و بیــان میدهــد. نمیدانیــم، و اگــر آن علمــی 
کــه بــه زعــم آقایــان نوربخــش و مبیــن قــرآن و هــادی بــه ســوی آن 
اســت، و خــودش مــورد اختــاف شــد)که مــورد اختــاف هــم شــده، و 

چــه اختــاف شــدیدی(، مرجــع چــه خواهــد بــود؟! نمیدانیــم.«
همچنیــن ایشــان میفرماینــد در صــورت رجــوع بــه تفاســیر اهــل بیت از 
قــرآن »خواهیــد دیــد کــه هیــچ اهــل بحثــی در آن همــه روایــت حتــی 
بــه یــک حدیــث هــم برنمیخــورد کــه رســول خــدا صلــی الله علیــه و 
آلــه و یــا ائمــه اهــل بیــت علیهــم الســام در تفســیر آیــه ای از حجــت 
و برهانــی علمــی و نظــری یــا فرضیــه ای علمــی کمــک گرفتــه باشــند.«

نکتــه‌ای کــه بایــد در ایــن میــان از آن غفلــت نشــود ایــن اســت کــه 
ــاره  ــوده اســت کــه ایــن حــرف علامــه طباطبایــی درب شــاید زمانــی ب
فلســفه و عرفــان ملمــوس بــوده کــه مثــا اختلافــات فراوانــی در ایــن 
ــی  ــد خیل ــی جدی ــوم تجرب ــاره عل ــی درب ــده اســت ول ــد آم ــوم پدی عل
باورپذیــر نبــود کــه مــورد اختــاف واقــع شــود و حتــی فراتــر از آن، از 
تبییــن و حفــظ پایــه هــای خــودش هــم عاجــز شــود، امــا امــروزه بــا 
گســترش بحثهــای مربــوط بــه مبانــی و فلســفه‌ی علــم و زیــر ســوال 
رفتــن بســیاری از آن چــه در گذشــته بدیهــی انگاشــته میشــد، راحــت 
تــر میتــوان پرســید: قــرآن کریــم بــا همــه عظمتــش کــه جداکننــده 
حــق و باطــل، راهنمــا بــه ســوی بهتریــن راه، دارای عجائــب فــراوان و 
موصــوف بــه بســیاری اوصــاف دیگــر از ســمت بهتریــن بنــدگان خــدا 
اســت، چگونــه بــرای روشــن شــدن خــودش نیــاز بــه چنیــن علومــی 
ــا تمــام ملاحظــات عالمانهــای کــه  دارد؟ حتــی روایــات معصومیــن )ب
ممکــن اســت علمــای شــیعه دربــاره آنهــا داشــته باشــند( نیــز میتوانــد 
محــل مهمــی بــرای ایــن ســوال باشــد کــه آیــا واقعــا در فهــم آنهــا نیــز 
بــه معــارف بشــری مختلــف از جملــه علــم جدیــد نیــاز خواهــد بــود؟!

در زمینــۀ اســامی کــردن علــوم، می‌بایســت از هرگونــه افــراط و تفریــط 
دوری جســت و نبایــد تصــور کــرد کــه علــوم اســامی چیــزی جــدای از 
ــج  ــی رای ــک و شــیمی و...( و روش‌هــای تجرب ــد فیزی ــوم طبیعی)مانن عل
اســت؛ برایــن اســاس، چنانچــه محتوایــی علمــی باشــد، بنــا بــه حجیّــت 
عقــل، لاجــرم دینــی هــم هســت و آنچــه در علــم الهــی در مقابــل علــم 
الحــادی تفــاوت می‌کنــد، اولاً توجــه و بــه رســمیت شــناختن نقــل و آیات 
و روایــات در کنــار عقــل، ثانیــاً تغییــر نــگاه انســان از »طبیعــت« منقطــع 
از خــدا بــه »خلقــت« خداونــد اســت. ثالثــاً ایــن کــه هــدف و غایــت ایــن 

خلقــت، پرســتش خــدای یگانــه و گســترش عــدل و داد قــرار گیــرد.
ــری در خصــوص  ــی از شــهید مطه ــه عبارت ــان، خــوب اســت ب در پای
ــی  ــم، زیبای ــم: »عل ــن اشــاره کنی ــم و دی ــل تفکیــک عل رابطــۀ غیرقاب
عقــل اســت و ایمــان، زیبائــی روح. علــم زیبایــی اندیشــه اســت و ایمــان 
ــان  ــد و ایم ــی می‌ده ــت افق ــه انســان حرک ــم ب ــی احســاس. عل زیبای
حرکــت عمــودی. علــم بــه انســان قــدرت می‌دهــد و ایمــان جهــت...« 

و ایــن همــان عمــق اندیشــۀ اســتراتژیک امــام خمینــی)ره( اســت.

بررسی نیاز یا استقلال زبان قرآن در توضیح مفاهیم

ثُمَّ أنزَلَ عَلَیهِ الکُتابَ 
نُوراً لا تُطفَأ مَصابیحُه و 

دُهُ سِراجاً لا یَخبُو تَوَقُّ

سپس خداوند 
قرآن را بر پیامبرش 
نازل کرد؛ نوری که 
چراغ‌هایش خاموش 
نگردد و چراغی که 

فروزندگیش کاستی 
نیابد.
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علم دینی، از خیال تا واقعیت

کارشناسی
فلسفه محض

زینب تقی زاده

شــاید بتــوان گفــت ریشــۀ بحث‌هــای 
ــه قــرن  ــۀ علــم و دیــن، ب ــارۀ نســبت دوگان امــروز درب
شــانزده میــادی و آغــاز رنســانس بــاز می‌گــردد؛ 
ــرفت‌های  ــی و پیش ــاب صنعت ــد از انق ــه بع ــی ک زمان
علمــی بی‌ســابقۀ بشــر، دانشــمندان و اندیشــمندان آن 
زمــان، دیــن تحریف‌شــده و ایمــانِ خشــکِ برآمــده از کلیســای بــه دور 
ــای  ــره‌روزی و عقب‌ماندگی‌ه ــبب تی ــطی را مس ــرون وس ــت ق از عقلانی
ــل و  ــن، تقاب ــد کــه بیــن عقــل و دی ــان کردن بشــر پنداشــتند. آنهــا بی
تعــارض وجــود دارد. ایــن جریــان بــا قــدری افــراط، بــرای نجــات بشــر 
آن روز پیشــنهاد داد کــه بایــد رابطــۀ بشــر بــا خــدا قطــع شــود و تمــام 
آموزه‌هــای دینــی کنــار گذاشــته شــود. تنهــا قسِــمی از علــوم کــه در 
آن زمــان معتقــد بــه درســتی‌اش شــدند، علــوم حســی، تجربــی و قابــل 
آزمایــش بــود و بدیــن ترتیــب، بــه انــکار وحــی و شــهود و علــوم عقلــی 
ــت در  ــت کُن ــتند. آگوس ــتان( برخاس ــان باس ــای یون ــه آموزه‌ه )از جمل
ایــن بــاره می‌گویــد: »بشــر هنگامــی کــه در مقابــل دیــن قیــام کــرد، از 
زحمــات خــدا تقدیــر و او را بازنشســته اعــام کــرد و اینگونــه از دیــن، 

خــدا و معنویــت رهایــی یافــت«.
ــه تعــارض علــم و دیــن، گــروه دیگــری مســئلۀ  ــلِ قائلیــن ب در مقاب
تمایــز علــم و دیــن را بــه عنــوان نســخۀ نجــات بشــر مطــرح کردنــد 
ــن در  ــه دی ــد ک ــان کردن ــن، بی ــل و دی ــوزۀ عق ــک دو ح ــا تفکی و ب
ــل  ــم و عق ــر دارد و عل ــار نظ ــق اظه ــدود، ح ــای مح ــی حوزه‌ه بعض
در حوزه‌هایــی دیگــر. آنهــا پیشنهادشــان ایــن بــود کــه علــم و عقــل 
دنیــا را اداره کنــد و دیــن و وحــی، بــه آخــرت بپــردازد. ایــن نظریــه 
ــن از ســاحات  ــه سکولاریســم و جدایــی دی نیــز در نهایــت، منجــر ب

فرهنــگ، هنــر، اقتصــاد، سیاســت و... شــد.
گــروه ســوم امــا بــه تعامــل و تعاضــد علــم و دیــن، یعنــی مکمــل 
ــل شــدند؛ آلبــرت  ــن قائ ــرای دی ــم ب ــم و عل ــرای عل ــن ب ــودن دی ب
ــگ  ــب، لن ــدون مذه ــم ب ــد: »عل ــاره می‌گوی ــن ب ــتین در ای اینش

ــور اســت«. ــم، ک ــدون عل اســت و مذهــب ب
در غــرب، عــاوه بــر ایــن ســه دیــدگاه، اندیشــه‌های دیگــری هــم وجــود 
ــرای  ــد؛ ب ــدا کرده‌ان ــداد پی ــروز امت ــه ام ــا ب ــن اندیشــه‌ها ت داشــته و ای
ــه‌های  ــال اندیش ــه دنب ــم ب ــب پراگماتیس ــروان مکت ــروزه پی ــال، ام مث
ــی  ــتند و برخ ــن هس ــم و دی ــارض عل ــه تع ــل ب ــز، قائ ــام جیم ویلی
فیزیک‌دانــان متأخــر ماننــد هاوکینــگ، در راســتای ایــن تعــارض 
ــف  ــی توصی ــی ریاض ــیلۀ مدل ــه وس ــم را ب ــوان عال ــه می‎ت ــد ک معتقدن
ــا قوانیــن فیزیــک تعییــن می‌شــود و اساســاً، نیــازی  کــرد کــه تنهــا ب

ــدۀ وجــود خــدا نیســت. ــه مطــرح کــردن ای ب
ــا  ــک از این‌ه ــچ ی ــن، هی ــم و دی ــۀ عل ــا در قضی مســئلۀ م
نیســت و حضــرت امــام و شــاگردان ایشــان، افــق جدیــدی را پیــش روی 
بشــر گشــودند؛ آنهــا مســئله را از منازعــات فلســفی بیــن علــم و دیــن 
عبــور داده و دینــی را معرفــی کردنــد کــه نــه بــه تعــارض، نــه بــه تمایــز 

و نــه بــه تعاضــد علــم و دیــن منجــر خواهــد شــد.
امــام مســئلۀ جامعیــت اســام و احاطــۀ دیــن نســبت بــه آنچــه علــم آورده 
اســت را در عمــل و در نــوع حکومــت‌داری خــود نشــان داد. در نــگاه ایشــان 
جایــگاه علــم تحقیــر نشــد، بلکــه هدفمنــد شــد و جهت درســتی پیــدا کرد.

ــن از  ــم و دی ــبت عل ــن نس ــه تبیی ــت ب ــوب اس ــوص خ ــن خص در ای
دیــدگاه آیــت‌الله جــوادی آملــی بپردازیــم؛ ایشــان در نظریــۀ خــود عنوان 
ــن محصــول  ــی و دوگانه‌ســازی عقــل و دی ــد کــه اساســاً جدای می‌کنن
ایــن تصــور نادرســت اســت کــه عقــل در معنــای وســیع آن - کــه علــم 
ــرار دارد و  ــن ق ــا دی ــل ب ــت- در تقاب ــای آن اس ــود ه ــی از نم ــز یک نی
معرفــت بشــری جــدا و بیگانــه از معرفــت دینــی اســت؛ حــال آنکــه در 
اعتقــاد مــا، چتــر دیــن بــر ســر عقــل و علــم گســترده شــده اســت و 
ــی  ــت دین ــروی معرف ــرون از قلم ــی بی ــش علم ــی و دان ــت عقلان معرف
نیســت. اگــر بــه ایــن نظــر قائــل باشــیم، اصــا مســئله ای تحــت عنــوان 
تعــارض و تنــازع علــم و دیــن مطــرح نخواهــد شــد و علــم یکســره دینی 
می‌شــود و اساســاً چیــزی بــه نــام علــم غیردینــی نخواهیــم داشــت. پس 
آنچــه در مقابــل عقــل قــرار مــی گیــرد، نقــل اســت و اگــر در مــواردی 
تعــارض در کار باشــد، در واقــع، تعــارض علــم بــا دلیــل نقلــی اســت کــه 

یکــی از منابــع دیــن اســت، نــه یگانــه منبــع دیــن.
ــق عــرف »علمــی« باشــد،  ــم آنچــه مطاب ــا معتقدی از ســوی دیگــر، م
»حجــت شــرعی« نیــز دارد؛ همچنیــن، ادراک حکــم الهــی و رســیدن 
بــه درک درســت از معرفــت دینــی زمانــی ممکــن اســت کــه هــر دو 
ــه  ــار هــم ب منبــع معرفت‌شــناختی دینــی یعنــی عقــل و نقــل در کن

رســمیت شــناخته شــوند.
در نتیجــه، اســامی کــردن علــوم بــه معنــای تغییــر در نگــرش بــه علــم 
و طبیعــت اســت تــا علــم در کنــار ســیر عرضــی، ســیر طولــی و رو بــه 
خداونــد هــم داشــته باشــد و انســان، عالم مــاده را آفریــدۀ خــدا بداند؛ پس 

خیال

واقعیت
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بــرای پاســخ بــه ســئوال شــما بهتــر اســت ابتدائــاً بــه ســه نکتــه اشــاره 
کنــم:

نکتــه اول اینکــه بایــد بدانیم تلقــی از اقتصاد اســامی، بــه پیش‌فرض‌های 
مــا از مفاهیــم و انگاره‌هــای مختلفــی همچــون چیســتی علــم، چیســتی 
علــوم اجتماعــی مثــل علم اقتصــاد، و چیســتی دین اســام بســتگی دارد. 
یعنــی تفــاوت نــگاه مــا نســبت بــه هــر یــک از ایــن مفاهیــم و انگاره‌هــا، 
باعــث می‌شــود تــا فهــم خاصــی از اقتصــاد اســامی پدیــد آیــد. بســیاری 
از ناآشــنایان بــه تاریــخ و فلســفه علــم اقتصــاد، بــدون تفکیــک آموزه‌هــای 
اقتصــادی برآمــده از اندیشــه اقتصاددانــانِ بعضــاً مخالــف یکدیگــر در طول 
تاریــخ، بنــا بــه جــوّ غالــب گفتمانــی در دانــش اقتصــاد، تنهــا آنچــه را کــه 
در کتاب‌هــای درســی رشــته‌های دانشــگاهی آن هــم بــا طعــم ریاضیــات 
در اختیارشــان قــرار داده‌انــد، را علمــی خوانــده و بقیــه اندیشــه‌ورزی‌های 
صــورت گرفتــه در تاریــخ دانــش اقتصــاد را بــه کنــاری می‌گذارنــد، غافــل 
ــگاه‌های  ــس در دانش ــال تدری ــادِ« در ح ــم اقتص ــن »عل ــه همی از اینک
کشــور و بیشــتر دانشــگاه‌های دنیــا، ســنتزی نئوکلاســیک از دو شــاخه 
ــخ  ــب اقتصــادی موجــود در تاری ــا مکت ــان ده‌ه ــدار اقتصــاد از می پرطرف
ایــن دانــش اســت؛ ســنتزِ »علــم اقتصــاد مارشــالی یــا نئوکلاســیک« کــه 
ــام اقتصــاد خــرد می‌شناســیم و »علــم اقتصــاد کینــزی«، کــه  ــه ن مــا ب
بــه اقتصــاد کلان مشــهور اســت. کســانی کــه »علــم اقتصــاد« را بــدون 
ــد کــه اندیشــه‌ها، محصــول  ــن نکته‌ان ــاد می‌کننــد، غافــل از ای صفــت ی
نــگاه اندیشــمندان در طــول تاریــخ بــوده و تنهــا اقبــال بــه یــک اندیشــه 
و مکتــب خــاص و غلبــه گفتمانــی آن در حــوزه دانشــی، آن را بــه علــم 
تبدیــل می‌کنــد. مثــل یــک دیــن کــه گرونــدگان، آن را حقیقــت محــض 
دانســته و بــه تبلیــغ و ترویــج آن می‌پردازنــد. بــا ایــن نــگاه، علــم اقتصــاد 
محــض نداریــم، بلکــه ایــن علــم اقتصــادی موصــوف، حاکــی از منشــاء 
ــه خاطــر  ــه جهــت شــهرت و ب ــه ب ــه البت ــداء آن اقتصــاد اســت ک و مب

ــی، صفــت از آن حــذف شــده اســت.  خلاصه‌گوی
نکتــه دوم اینکــه بایــد بدانیــم کار عالمــان و اندیشــمندان علــوم اجتماعی 
ــا هــدف ســاخت  ــه ب ــه اندیشــمندان اقتصــادی، کاری پیامبرگون از جمل
ــرای  ــاش ب ــی در ت ــرام و مکتب ــر م ــا در ه ــت. آنه ــود اس ــاع خ اجتم
ــدگاه خــود هســتند.  ــه ســامان از دی ــیِ ب ــک زندگــیِ اجتماع ســاخت ی
ــای آدام  ــنگری، بحث‌ه ــنگری، دوره ‌روش ــل از دوره روش ــای قب تلاش‌ه
ــا  ــه ت ــان اســمیت از سوسیالیســت‌ها گرفت ــروان او، مخالف اســمیت و پی
ــان وی، از  ــک و هم‌کیش ــز، های ــان کین ــز و مخالف ــت‌ها، کین مارکسیس
ایســم‌های مختلــف اقتصــادی معاصــر تــا اقتصاددانــان صاحب اندیشــه در 
کشــور خودمــان، همــه و همــه در تــاش بــرای بهبــود حیــات اجتماعــی 
و اقتصــادی بــوده و هســتند، امــا عمومــاً متأثــر از پیش‌فرض‌هــای 
فلســفی ـ اخلاقــی پیــدا و پنهــان خــود. بــرای مثــال، هــر یــک از آنهــا بــه 
دنبــال طراحــی و پیشــنهاد نهادهــا و ســازوکارهای بایســته خــود، بــرای 
بهره‌منــدی جامعــه از مواهــب اقتصــادی بودنــد. یکــی از نظــام بــازار آزاد 
پیشــنهاد مــی‌داد و دیگــری، از اعتمــاد دولــت بــرای خــروج از بحران‌هــا و 
رکــود اقتصــادی. یکــی از اصالــت دادن بــه مالکیــت خصوصــی می‌گفــت 

و دیگــری، از لحــاظ مالکیــت عمومــی و جمعــی در طراحــی نهادهــا. 
نکتــه ســوم اینکــه، اندیشــۀ هــر یــک از عالمــان علــوم اجتماعــی، همچون 

ــکای شــبکه  ــه ات ــف اقتصــادی، ب ــب مختل اندیشــه‌های منبعــث از مکات
مفهومــی و انــگاره‌ای، دریچــه‌ای از یــک تفســیر خــاص بــه واقعیت‌هــای 
پیرامونــی را گشــوده و بــه اتــکای تفســیر بدســت آمــده، ســعی دارد بــه 
ــک از  ــر ی ــوع ه ــل وق ــن عل ــف، تبیی احصــاء مســائل و مشــکلات مختل
مشــکلات، تلقــی‏ خــود از وضعیــت بــه ســامان و عادلانــه یــک جامعــه، 
و شــیوه تحقــق چنیــن جامعــه‏ای بپــردازد. در واقــع، هــر یــک از علــوم 
اقتصــادی برآمــده از اندیشــه‌ای خــاص )به عنــوان علوم اقتصــاد موصوف(، 
همچــون علــم اقتصــاد مارشــالی)اقتصاد نئوکلاســیک یــا اقتصــاد خــرد(، 
علــم اقتصــاد کینزی)اقتصــاد کلان(، علــم اقتصــاد مارکســی، علــم اقتصاد 
اتریشــی یــا هــر اقتصــاد دیگــری، هــر یــک از منظــرگاه شــبکه مفهومــی 
ــه  ــد و ب ــه می‌دهن ــون ارائ ــت پیرام ــگاره‌ای خــود، تفســیری از واقعی و ان

چگونگــی تحقــق جامعــه بایســته خــود نظــر می‌اندازنــد. 
ــه فلســفه علــم و آراء فیلســوفان  ــراد ناآشــنا ب نکتــه چهــارم؛ معمــولاً اف
ــوز  ــد، هن ــل فایرابن ــوش و پ علمــی چــون تومــاس کوهــن، ایمــره لاکات
ــی  ــد و علم ــرق ان ــاد غ ــت‌ها از اقتص ــت‌ها و نگتیویس در آراء پوزیتیویس
بــودن اقتصــاد متعــارف را در ریاضیاتــی بــودن یــا ابطال‌گرایــی آن طــرح 

می‌کننــد.   
حــال بــا ملاحظــه ایــن چهــار نکتــه، چــرا نتــوان دانشــی را تصور کــرد که 
بــا تکیــه بــر اصــول و اندیشــه‌های برآمــده از دیــن، بــه دنبــال طراحــی 
ــب اقتصــادی  ــه از مواه ــاد جامع ــدی آح ــازوکارهای بهره‌من ــا و س نهاده

می‌باشــد. 

همانطــور کــه در پاســخ بــه ســئوال قبــل نیــز اشــاره کــردم، پیش‌فــرض 
ایــن دوســتان از علــم دچــار مشــکل اســت. آنهــا تحقــق علــم را صرفــاً 
از مجــرای روش‌شناســی‌های اثبات‌گرایانــه و ابطال‌گرایانــه می‌داننــد. 
ــه  ــل ب ــه قائ ــانه و مطلق‌انگاران ــیار جزم‌اندیش ــور بس ــه ط ــن، ب بنابرای
وجــود یــک علــم محــض، بــه نــام اقتصــاد هســتند. از ســوی دیگــر، دیــن 
ــد و  ــاری می‌پندارن ــی و هنج ــای اثبات ــه‌ای از گزاره‌ه ــام را مجموع اس
گزاره‌هــای اثباتــی دیــن را، تنهــا در محــک آزمون‌هــای اثبات‌گرایانــه یــا 
ــر  ــن را غیرآزمون‌پذی ــد و گزاره‌هــای هنجــاری دی ــه می‌پذیرن ابطال‌گرایان
می‌داننــد. بدیــن ترتیــب، معتقدنــد کــه دیــن اســام، در بهتریــن حالــت، 
یــک ســری گزاره‌هــای هنجــاری در قالــب یــک مکتــب اقتصــادی اســام 
ــال  ــه دنب ــه ب ــی. حــال کســانی ک ــای اثبات ــم اقتصــاد، گزاره‌ه دارد و عل
اقتصــاد اســامی هســتند، می‌‎تواننــد بــا رویکــردی تهذیبــی، پیرایشــی و 
ویرایشــی بــه ترمیــم برخــی از گزاره‌هــای هنجــاری علــم اقتصــاد کــه در 
تبایــن و تعــارض بــا مکتــب اقتصــادی اســام اســت، بپردازنــد. ایــن روش 
کــه بــه آن »اسلامی‌ســازی« اقتصــاد گفتــه می‌شــود، بــه نظــر بنــده بــر 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتی ق ــای نادرس پیش‌فرض‌ه

اقتصــاد اســامی بــه عنــوان دانشــی منســوب بــه دیــن جهــت طراحــی 
نهادهــا و ســازوکارهای مناســب اقتصادی-اجتماعــی، یــک دانــش 
هترودوکــس اســت. هرتودوکس)خــاف جریــان اصلــی(، در مقابــل غالبی 
ــرای برون‌رفــت  ــی داشــته و راه‌حل‌هایــی را ب ــرار دارد کــه نظریه‌پردازان ق
از مشــکلات ارائــه می‌دهــد؛ یعنــی دانــش ارتودکــس. تقویــت یــک جریان 
ــس  ــان ارتودوک ــه جری ــا از جمل ــایر جریان‌ه ــل س ــس در مقاب هترودوک
ــود در عرصــه اندیشــه‌ای، مســتلزم  ــان موج ــن جری ــوان قوی‌تری ــه عن ب
مواجهــه و مبــارزه بــا آن، در ابعــاد مختلــف اســت. ایــن شــناخت دقیــق از 

جریــان مقابــل، از دو جهــت مهــم اســت: اولاً، ایــن شــناخت، دلایــل نفــی 
جریــان رقیــب را بــرای گفتمان‌ســازی و تقویــت نیــروی اندیشــه‌ورز ایــن 
عرصــه مهیــا خواهــد ســاخت؛ ثانیــاً، امــکان بهره‌گیــری از نقــاط قــوت آن 

را در اختیــار خواهــد گذاشــت. 

اولاً بایــد دیــد دلیــل مقابلــه مــا بــا جریــان غالــب یــا ارتودوکــس چیســت 
ــه اســام،  ــی ب ــگاه متک ــک ن ــه از ی ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ــرا ب و چ
ــا آن بهــره‌ بگیریــم. نکتــه اینجاســت کــه مــا در کشــوری  در مواجهــه ب
زندگــی می‌کنیــم کــه اولاً، ســاختار سیاســی بــه اتــکای قانــون اساســی، 
ــاوت از ســاختار کشــورهای  ــه و متف ــت فقی ــر ولای ــی ب ســاختاری مبتن
ــه  ــز ب ــه نی ــگ جامع ــر، فرهن ــک اســت. از ســوی دیگ ــرال دموکراتی لیب
ــر یــک جامعــه دینــی و  ــون اساســی، بایــد منطبــق ب اتــکای همــان قان
اســامی باشــد. حــال بایــد دیــد، کــدام شــیوه اقتصــادی در ربط و نســبت 
بــا ایــن سیاســت و فرهنــگ مناســب اســت. بــه طــور خلاصــه، می‌تــوان 
اینگونــه ادعــا کــرد کــه هــر نظریــه‌ای متکــی بــر یــک فلســفه سیاســی 
خــاص، فرهنــگ و سیاســت مــورد نیــاز خــود را نیــز می‌طلبــد. بکارگیری 
آموزه‌هــای اقتصــاد متعــارف در ســاخت اجتماعــی، یک ســاختار سیاســی 
مبتنــی بــر لیبــرال دموکراســی را تقویــت کــرده و فرهنــگ مبتنــی بــر آن 
را ترویــج و تقویــت می‌کنــد و در مقابــل، بــه تضعیــف ســاختار سیاســی 
و ســاختار فرهنگــی مــورد نظــر مــا می‌انجامــد. بــه طــور خلاصــه، مــا بــه 
ــه حــل مشــکلات  ــه تنهــا ب دنبــال رویکــردی اقتصــادی هســتیم کــه ن
اقتصــادی می‌پــردازد، بلکــه تقویــت کننــده ســاختار سیاســی و فرهنگــی 
مختــار مــا در قانــون اساســی و در مقابــل، تضعیــف کننــده ســاختارهای 

سیاســی و فرهنگــی معــارض باشــد. 

اقتصــاد مقاومتــی، انــگاره‌ای برآمــده از اقتصــاد اســامی اســت. بــه عبارت 
دیگــر، اقتصــاد مقاومتــی، یکــی از اصــول اقتصــادی بایســته و متناســب 
بــا اقتضائــات کنونــی جمهــوری اســامی، جهــت تحقــق اهــداف تمدنــی 
ــته از  ــک دس ــی ی ــاد مقاومت ــت. اقتص ــامی اس ــاب اس ــده از انق برآم
ــران  ــرار باشــد جمهــوری اســامی ای ــال، اگــر ق ــرای مث اصــول اســت. ب
بــه یــک قــدرت بین‌المللــی تبدیــل شــود، بایــد از طریــق تبدیــل شــدن 
ــه  ــد ب ــه بای ــا چگون ــد. ام ــدا کن ــق پی ــادی تحق ــدرت اقتص ــک ق ــه ی ب
یــک قــدرت اقتصــادی تبدیــل شــد؟ یکــی از راهکارهایــی کــه معمــولاً 
خــاف اصــول اقتصــاد مقاومتــی اتخــاذ می‌شــود، مقــدم ســاختن ثبــات 
سیاســی و تمســک بــه گفتمــان مذاکــره، بــرای حــل عمــده مشــکلات 
اقتصــادی اســت. در صورتــی کــه گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان 
یکــی از اصــول برآمــده از »اصــل نفــی ســبیل«، بــه دنبــال مصون‌ســازی 
ــا و  ــر تکانه‌ه ــور، در براب ــی کش ــای اقتصادی-سیاس ــاختارها و نهاده س
ــی از  ــال، یک ــرای مث ــت. ب ــد برونزاس ــد و غیرهدفمن ــدات هدفمن تهدی
ســاختارهای آســیب‌پذیر کشــور، »بودجــه وابســته بــه درآمدهــای نفتــی« 
ــن ســاختار  ــی، ای ــر اصــول اقتصــاد مقاومت ــه ب ــا تکی ــن، ب اســت. بنابرای
بودجــه‌ای بایــد بــه گونــه‌ای مصونیــت پیــدا کنــد تــا از بــروز صدمه ناشــی 
از تکانه‌هــای غیرهدفمنــدی مثــل »کاهــش قیمــت نفــت«، یــا تهدیــدات 
ــن  ــا ای ــد. ب ــری کن ــت« جلوگی ــروش نف ــم ف ــد »تحری ــدی مانن هدفمن
اوصــاف، نــه تنهــا می‌تــوان مانــع انتقــال مشــکلات بــه بدنــه سیاســی-

اقتصــادی کشــور شــد، بلکه می‌تــوان امــکان پیشــرفت اقتصادی مســتقل 
ــم آورد. ــی را فراه ــای سیاس ــی عرصه‌ه ــای احتمال از تنش‌ه

هــر چنــد 40 ســال، مــدت زمــان زیــادی بــرای ظهــور و بــروز یــک نــگاه 
ــا  ــت ب ــوان گف ــئوال می‌ت ــن س ــه ای ــخ ب ــا در پاس ــت ام ــه‌ای نیس اندیش
توجــه بــه جمیــع جهــات، در جهــت حــل مســائل کشــور مبتنــی بــر نــگاه 
اســامی، پیشــرفت چندانــی نداشــتیم. ضعــف نهادهــای آموزشــی، اعــم از 
دانشــگاه و حــوزه، مهم‌تریــن مشــکل در ایجــاد دغدغــه حل مســأله و رشــد 
اندیشــمندان مناســب ایــن عرصــه اســت. نهــاد دانشــگاه، بــه جــای فراهــم 
آوردن فرصــت بــرای چنیــن دغدغه‌هایــی، معمــولاً نیروهــای متناســب بــا 
گفتمــان رقیــب را تحویــل جامعــه می‌دهــد و از ســوی دیگــر، نهــاد حــوزه، 

در رســاندن افــراد بــه بدنــه مســائل اجتماعــی ناتــوان اســت. 

اندیشــمندان،  انســانی اســت.  نیــروی  تربیــت  مهمتریــن گام، 
ــای  ــد از نیروه ــامی بای ــاد اس ــدان اقتص ــان و دغدغه‌من کارشناس
ــن  ــد و ضم ــتفاده کنن ــی اس ــای علم ــه در محیط‌ه ــتعد و نخب مس
ــی  ــی در حوزه‌های ــخ‌های ایجاب ــه پاس ــه ســمت ارائ ــا ب ــت آنه هدای
ــی  ــر در عرصــه دین ــق و کل‌نگ ــرادی متخصــص، عمی مشــخص، اف
ــد از  ــی دارد بای ــت، الزامات ــه از تربی ــد. مســلماً اینگون ــرورش دهن پ

ــود. ــع ب ــا مطل آنه

اقتصاد اسلامی؛علم،مکتب یا نظام؟
مصاحبه با دکتر موحدی بکنظر

دربــاره نســبت ‌ بیــن اســام و اقتصــاد، نظــرات مختلفــی مطــرح 
شــده اســت. برخــی می‌گوینــد اســام، ایــده ای دربــاره‌ علــوم نــدارد. برخی 
میگوینــد علــم غربــی را بــه شــرط نبــود تجویــز حــرام، می‌تــوان اســتفاده 
کــرد و برخــی دیگــر نیــز، مدعــی ایــن هســتند کــه اســام، علــم اقتصــاد 

اســامی ‌پایــه دارد. نظــر شــما راجــع بــه ایــن مســئله چیســت؟

ــن مکتــب اقتصــاد  ــه بی ــن هســتند ک ــه ای ــل ب عــده‌ای قائ
ــا هرکــدام  و علــم اقتصــاد، تفکیــک وجــود دارد و نســبت اســام ب

ــاره چیســت؟ ــن ب متفــاوت اســت. نظــر شــما در ای

چــه نســبتی بیــن مشــکلات و راه‌حل‌هــای فعلــی 
اقتصــاد مــا و اســام وجــود دارد؟ آیــا مشــکلات فعلــی مــا ناشــی 

ــت؟ ــاد اس ــودن اقتص ــامی نب از اس

ــت‌های  ــاب، سیاس ــر انق ــادی، رهب ــگ اقتص ــاز جن در آغ
اقتصــاد مقاومتــی را بــه عنــوان مســیر اقتصادی کشــور ابــاغ نمودند. 

ایــن سیاســت‌ها چــه نســبتی بــا نظــام اقتصــادی اســام دارد؟

نســبت مســلمین و حکومــت اســامی بــا دانــش اقتصــاد 
روز جهــان چگونــه بایــد باشــد؟ آیــا بایــد علــوم اقتصــادیِ جهانــی 

را بخواننــد؟ چــه حــدی از آن قابــل پذیــرش اســت؟

فعالیــت هــای انجــام شــده از ابتــدای انقــاب تــا امــروز، بــرای 
تحقــق اقتصــاد اســامی را چگونــه ارزیابــی می‌کنیــد؟

در پایــان، بــرای حرکــت بــه ســمت اســامی کــردن اقتصــاد، 
در حــال حاضــر چــه بایــد کــرد؟
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